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  :چکیده
احادیث ولوي و نبوي از زمان . هاي میراث شیعه، مکتوب بودن آن استترین ویژگییکی از مهم

شـد، تـا اینکـه از سـوي     هاي پسـین منتقـل مـی   ها و اصول شیعیان به نسلز رهگذر کتابصدور ا
ویژه صاحبان کتب اربعه، تدوین و تبویبی منقحّ یافـت و از آن زمـان،    نویسندگان جوامع حدیثی، به

گـون،  هـاي گونـه  امروزه نیـز از راه . منابع و مصادرِ کهن اندك اندك به دست فراموشی سپرده شد
پژوهش . توان این مصادر کهن را بازسازي کردمی... ه استفاده از فهارس نجاشی و طوسی وویژ به

ایـن تفسـیر یکـی از    . پیش رو با استفاده از این راهکار، منابع تفسیر قمی را بازسازي کرده است
م، ترین منابع تفسیر مأثور شیعه است، با وجود این، در انتساب تفسیر موجود به علی بن ابراهیمهم

با استفاده از نتایج بازسازي منـابع، منـاطق    در این مقال کوشش شده. هایی وجود داردچند و چون
ها از دیدگاه رجالیان متقـدم و خـط مشـی    ها، اعتبار برخی مآخذ کتاب و نویسندگان آندریافت آن

و  تر براي بررسـی انتسـاب تفسـیر موجـود    فکري نویسنده تا حدودي روشن گردد و قراینی دقیق
  .شناخت نویسندة اصلی آن به دست داده شود

، تفسیر ، فهارس شیعیتفسیر منابعبازسازي ، ، علی بن ابراهیم قمیتفسیر قمی :هاکلیدواژه
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  آمددر. 1
هاي صدور حدیث به کتابت و تدوین آن اهتمام داشـته و در  شیعه از آغازین سال

یب و تشویق ائمه به کتابت حدیث، ترغ. این راه از هیچ کوششی فروگذار نکرده است
هاي شیعه در این راه و سیاهۀ بلند بالاي کتـب شـیعه در   هاي تاریخی از پویهگزارش

هاي هجري، همه نشان از این دارد که میراث علمـی و حـدیثی شـیعیان    نخستین قرن
، مکتوباتی چون اصل، نسخه، در سایۀ اهتمام اصحاب ائمه 1.میراثی مکتوب است

مایـۀ سـایر روات و   هاي اولیـه بعـدها دسـت   این کتاب. تاب به وجود آمدندجزء و ک
گانـۀ حسـین بـن سـعید     هاي جامعی چون کتب سیدانشیان شد و اندك اندك کتاب

این سیر ادامه داشت تا اینکه با پیدایش جوامع . اهوازي و علی بن مهزیار به وجود آمد
افزون بر تنظیم . فایی خود رسیداصلی حدیثی چون کتب اربعه به نهایت کمال و شکو

و ترتیب میراث شیعه و شکوفایی آن، تدوین جوامع حدیثی ملازمـات دیگـري هـم    
داشت، از جمله اینکه به دلیل شهرت این جوامـع در میـان شـیعیان و مـلاك و مبنـا      

هاي اولیه، به دست فراموشی سپرده شدند ها، یعنی اصول و کتابشدنشان، مصادر آن
چند امروزه این اصول در دسترس هر. کوران حوادث زمانه از بین رفتند و بسیاري در

گون و جوامع متـأخر  هاي حدیثی گونهها در کتاباي از متون آننیستند، بخش عمده
هاي پسین، مقـدار  یابی در کتابتوان با عملیات منبعاي که مینقل شده است، به گونه

دکتر مدرسی طباطبایی دربـارة  . بازیابی کرد هاي نخستین راچشمگیري از متن نگاشته
در جاي خود این مطلب «: نویسدشیوة بازیابی مصادر کهن و مکتوب شیعی چنین می

هاي پیشـین  ثابت شده است که مجامیع متقدم حدیث، بیشتر مطالب خود را از نوشته
هاي ي به کتاببرگرفته و غالباً اسناد این روایات نشانگر طریق دستیابی مؤلفان آثار بعد

رسد که اگر روایتی با همان اسناد به نظر می... هاپیشین است نه سند نقل شفاهی نقل
ذکر شده و یا  هاي قدیم شیعی براي دفاتر حدیثی اصحاب ائمهشناسی که در کتاب

  ها به عنوان راوي کتـاب از مؤلـف معرفـی    دست کم به همان راوي اعلی که فهرست
ه شده باشد، به احتمال زیاد از همان اثر مکتوب متقـدم سرچشـمه   کنند، استناد دادمی

همین مطلب در مواردي که شمار زیادي روایت از یک مؤلّف متقدم، به . گرفته است
زمان با چندین سـند، کـه   سند واحد نقل شود، و نیز در مواردي که از یک مؤلف، هم

این مورد، به احتمال زیاد،  حلقۀ مشترك در. ند نقل شود، صادق استا همواره یکسان
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  ) 14ـ13ش، ص1383مدرسی طباطبایی، (».یک دفتر حدیثی مکتوب است
ش، 1388عمـادي حـائري،   .(یابی کتب حدیثی موجود استترین راه منبعاین مهم

اي توان پارهنخست آنکه می. یافتن مصادر این کتب فوایدي چند دارد) 430ـ379ص
ارزیابی اعتبار کتابی که مصادر آن را . بازسازي کرد از مکتوبات از دست رفتۀ شیعه را

هـاي شـیعی بـه    توضیح آنکه فهرست. کنیم، از دیگر فواید این کار استبازسازي می
هاي گوناگون به اعتبار یا به دیگر سخن شهرت یا انفراد و استواري یا سستی مناسبت

یافـت مصـادر اولیـه و    بـا باز . اندهاي نخستین پرداختهسند و محتوايِ اصول و کتاب
. توان دربارة اعتبار نگاشتۀ مـورد بررسـی، داوري کـرد   گفته میهاي پیشانضمام داده

یابی بر حجیت یا عدم حجیت احادیث تواند در قرینهشناسانه میبالطبع این داوري منبع
بررسی انتساب کتـاب، آشـکارگی مشـی فکـري نویسـنده و      . گذار باشدکتاب هم اثر

  .ادلات اندیشگی میان مناطق حدیثی از دیگر فواید این کار استشناخت تب
  نگاهی به تفسیر قمینیم. 2

هاي هاي تفسیر روایی در شیعه است که از سدهترین کتابیکی از مهم تفسیر قمی
این کتاب، داراي یک مقدمـه اسـت و در مـتن    . نخستین هجري به یادگار مانده است

این کتاب کوششی اسـت بـراي   . گیرد را در بر می آنقرهاي  خود، تفسیر تمامی سوره
گفتـه، یـک تفسـیر اثـري     با استفاده از احادیث معصومان؛ البته نگاشتۀ پیش قرآنفهم 

محض نیست، بلکه در کنار روایات آرا و نظریات اجتهادي و غیر مستند به نقـل نیـز   
  .شود دیده می

برخـی آن را  . بسـیار اسـت  دربارة انتساب تفسیر موجود به علی بن ابراهیم سخن 
اند که ابوالفضل عباس بـن محمـد   آناي بر عده. دانندهمان تفسیر علی بن ابراهیم می

علوي، تفسیر موجود را گـرد آورده و در آن تفسـیر علـی بـن ابـراهیم را بـا تفسـیر        
  ریختۀ علی بن حـاتم قزوینـی   گروهی هم آن را خامه. ابوالجارود در هم آمیخته است

بازشناخت منابع اولیۀ تفسیر قمی،  ،اصلی این پژوهش با وجود آنکه هدف 2.ندانگارمی
سنجی مصادر ها از دیدگاه قدما، ارزیابی تفسیر موجود بر پایۀ اعتبارنگاهی به اعتبار آن

آن است، اما ملازمات این بحث به نوعی در مسـئلۀ انتسـاب کتـاب، شـناخت نحـوة      
  . استهم اثرگذار ... نگرش نویسندة آن و
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  منابع تفسیر .3
شیعی و منابع دیگـر چنـین بـه     بررسی اسانید موجود در تفسیر و بررسی فهارس

  .منبع زیر به کار رفته است 28 ،که در تفسیر قمی هدد دست می
  قمی ابراهیمالحسن علی بن ، ابوالتفسیر. 1ـ3

ز روایـت ا  380(روایات علی بن ابراهیم، بخـش قابـل تـوجهی از تفسـیر موجـود را     
و ظـاهراً از تفسـیر او   ) 49ش، ص1385میرزایـی،  (دهـد تشکیل می) روایت 933مجموع 

در . کنـد علی بن ابراهیم بیشتر ایـن روایـات را از پـدر خـود نقـل مـی      . گرفته شده است
حدثنی أبوالفضل العباس بن محمد بن القاسـم بـن   «: شود ابتداي تفسیر این طریق دیده می

 »... .الحسـن علـی بـن ابـراهیم قـال     لسلام قال حدثنا أبـو بن موسى بن جعفر علیه ا ةحمز
ابوالفضل عبـاس بـن محمـد در طبرسـتان بـوده و فرزنـد       ) 27، ص1ق، ج 1404قمی، (

، 4ق، ج1403تهرانـی،  .(جعفـر، زیـد و حسـن از فرزانـدان اوینـد     . محمد اعرابـی اسـت  
سـین طـاهر   الحاو افزون بر علی بن ابراهیم قمی، از حسن بن سهل قمـی و ابـو  ) 308ص

کند و علی بـن حـاتم قزوینـی و ابـوالفرج مظفـر بـن       بن اسماعیل خثعمی هم روایت می
 ـ304، ص1ق، ج1385صـدوق،  (احمد بن حسن قزوینی شـاگرد او هسـتند   همـو،  / 305ـ

آید که او از مکتب قم حدیث دریافـت کـرده و   به نظر می) 232و  219، ص1ق، ج1404
  . استخود در طبرستان به نشر حدیث پرداخته 

أخبرنـا  «: ها چندین طریق براي تفسیر علی بن ابراهیم ذکر شده اسـت در فهرست
علـی   کتب إلـی : بن علی بن عبداالله قال ةمحمد بن محمد و غیره عن الحسن بن حمز

ق، 1417طوسـی،  / 680ق، ش1416نجاشـی،  (».سائر حدیثه و کتبهة بن ابراهیم بإجاز
عمان عن محمد بن علی بن الحسین عن أبیه أخبرنا محمد بن محمد بن الن«و ، )380ش

بن محمد العلوي و محمد بن علی ماجیلویه عن علی بن  ةو محمد بن الحسن و حمز
راوي اصلی کتاب در طریق نخست، مانند راوي موجود در تفسیر، ) جا همان(»ابراهیم

یـک از  هـیچ . قمی هستند  اهل طبرستان است ولی روات اصلیِ نگاشته در طریق دوم،
تن زدن نویسنده از طریق قمیان . ها به طریق موجود در تفسیر مشابهت ندارداین طریق

  .و روي آوردن به طریقی ناشناخته در نوع خود جالب است
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  ، ابوالجارود زیاد بن منذر خارفی همدانیتفسیر القرآن. 2ـ3
احمد حدثنا «: انددر چهار مورد روایات برگرفته از این کتاب به صورت مسند آمده

قال حدثنا کثیر بـن عیـاش    المحمدي بن محمد الهمدانی قال حدثنی جعفر بن عبداالله
، 171، 102، ص1ق، ج1404قمـی،  (»الجارود عن أبی جعفر محمد ابـن علـی  عن أبی

   روایـۀ وفـی  «و در بسیاري موارد به صـورت مرسـل و بـا عنـوان     ) 225ـ224و  199
  روایـت   302الجـارود بـه   نقـول از ابـو  مجمـوع روایـات م  . انـد ذکر شده» الجارودابی
شده از سوي نجاشی کاملاً با ایـن سـند   سند یاد) 49ش، ص1385میرزایی، .(رسدمی

  شیخ طوسی دو طریق بـه ایـن کتـاب ذکـر     ) 448ق، ش1416نجاشی، (.مشابهت دارد
الحسین بن عبیداالله،  أخبرنا به الشیخ أبوعبداالله محمد بن محمد بن النعمان و«: کندمی

ن محمد بن علی بن الحسین، عن أبیه، عن علی بن الحسین بن سعد الهمدانی، عـن  ع
أخبرنا «و » الجارود، عن أبی جعفرمحمد بن ابراهیم القطان، عن کثیر بن عیاش، عن أبی

عبداالله جعفر بن  ، عن أبیةبکر الدوري، عن ابن عقدبالتفسیر احمد بن عبدون، عن أبی
طالب المحمدي، عـن   بن جعفر بن محمد ابن علی بن أبیعبداالله بن جعفر بن عبداالله

عن  ـ حۀخرج أیام أبی السرایا معه، فاصابته جرا کان ضعیفا و و ـ کثیر بن عیاش القطان
طریـق  ) 303ق، ش1417طوسـی،  (».الجارود، عن أبی جعفر البـاقر زیاد بن المنذر أبی

  امـا دقـت بیشـتر نشـان     نخست شیخ به ظاهر با سند موجود در تفسیر متمایز اسـت،  
شیخ در ضمن طریق دوم کثیـر بـن   . دهد که شکل تصحیف شده همان سند استمی

اي عیاش، یعنی راوي اصلی کتاب، را تضعیف کرده است و این در ارزیابی کتاب، نکته
  . شودمنفی محسوب می

 الجـارود را از راوي مشـترکی،  تفسیر ابو ،آید محدثان مکتب قم و بغدادبه نظر می
، پـدر صـدوق، در   )ه 329م (علی بن حسین بن بابویه قمـی  .اندیعنی ابن عقده گرفته

هجري بـه بغـداد آمـده     328و همچنین سال ) ه 326م (دوران نیابت حسین بن روح
نیـز در  ) 333م (به تصریح خطیب بغدادي ابن عقده) 648ق، ش1416نجاشی، (.است

؛ )218، ص5ق، ج1417بغدادي،  خطیب(اواخر عمر براي تحدیث به بغداد آمده است
. بنابراین، امکان ملاقات علی بن حسین با ابن عقده و اخذ تفسیر از او فـراهم اسـت  

، از مشایخ صدوق نیز با )347زنده به (ابوالعباس محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی
همـو،  / 394ق، ص1417صـدوق،  .(همین طریق از تفسیر ابوالجارود نقل کرده اسـت 
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هایی از عمر خویش را در بغداد و دیگر او سال) 46ش، ص1361همو، / 236صتا،  بی
الجارود را هم در همـین  و احتمالاً نگاشتۀ ابو 3اندوزي گذراندهشهرهاي عراق به علم

هم با سند مشابه از ابوالجارود ) ه 350زنده به (علی بن حاتم قزوینی. زمان گرفته است
سان دو راوي پیشین باید در سفر بـه   هاو نیز ب) 186ق، ص1417صدوق، .(کندنقل می

  .عراق و احتمالاً شهر بغداد، کتاب را از ابن عقده دریافت کرده باشد
  حمزه ثمالی، ثابت بن دینار ابوتفسیر القرآن .3ـ3

حدثنا جعفر بن احمد قال حدثنا عبدالکریم قال حدثنا «نویسندة تفسیر قمی با سند 
، 1ق، ج1404قمـی،  (»...هحمـز د بن الفضـیل عـن أبـی   محمد بن علی قال حدثنا محم

 367، 329، 302، 286، 278، 251، 250، 204، 22، ص2؛ ج383و  279، 200ـ199ص
من أصحابنا  ةأخبرنا عد«نجاشی آن را از طریق . کنداز تفسیر ابوحمزه نقل می) 419و 

ر التمیمـی  بـن سـیا   ةأخبرنا أبوبکر محمد بن عمر بن سلم بـن البـراء بـن سـبر    : قالوا
 سـبع و  سـنۀ حدثنا أبوسهل عمرو بن حمـدان فـی المحـرم،    : المعروف بالجعابی، قال

 سـبع و  سنۀ، ةحدثنا سلیمان بن إسحاق بن داود المهلبی قدم علینا البصر: ، قالئۀثلاثما
نجاشـی،  (»ةحمـز حـدثنی أبـو  : عمی عبد ربه قـال ) حدثنی(حدثنا: مائتین قال ستین و

نهایت  دهد کتاب از کوفه به بصره و درطریق نشان می. دکننقل می) 296ق، ش1416
این طریق بـا طـرق موجـود در    . به بغداد انتقال یافته است) ه 355م (از سوي جعابی

توان گفت طرق موجود در تفسیر مربوط بر این اساس می. مشابهتی ندارد تفسیر قمی
ن علی صیرفی در سند، سمینه محمد بوجود ابو. به مکتبی حدیثی، جزء مکتب بغدادند

حمزه سمینه اصالتاً کوفی است، از این رو به تفسیر ابوابو. کنداین گمانه را تقویت می
آید و احمد بن محمد بن شود، به قم میاو در کوفه به کذب شهره می. دسترسی دارد

از ) 894همـان، ش .(کندهاي غالیانه تبعید میعیسی او را به دلیل آشکار کردن اندیشه
که خود از قم تبعید شده، ) ه 280یا  274م (دیگر سو، احمد بن محمد بن خالد برقی

حمزه مطالبی تفسیري را نقـل کـرده   از طریق محمد بن علی از محمد بن فضیل از ابو
این، چندان بعید نیست که اسانید ؛ بنابر)134و  131، 99، ص1ق، ج1370برقی، (است
  .حمزه باشندتفسیر ابو گفته، بیانگر یکی از طرقِ قمیِپیش
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کلینـی،  (سمینه، از رهگذر احمد بن محمد بن ابی نصـر بزنطـی  قمیان علاوه بر ابو
 ، محمد بن ابی عمیـر )طریق احمد بن محمد بن عیسی است، 132، ص1ش، ج1363

ق، 1404صـفار،  / ، طریق دیگر احمد بن محمد بن عیسـی اسـت  207، ص1همو، ج(
، حسـن بـن   )480و  393، 344، 56، 49ق، ص1404صـفار،  (، علی بن اسباط)96ص

طریق حسین بن محمد اشعري از معلی بن / 420، ص1ش، ج1363کلینی، (علی وشاء
یکی دیگر از طرق احمد / 422همو، ص(و محمد بن خالد برقی 11)محمد بصري است

، 402و  97، صق1404صـفار،  (، حسـین بـن عثمـان   )بن محمد بن خالد برقی است
بـه تفسـیر ابـوحمزه    ... و) است، یکی از دیگر طرق برقی استحسن بن عثمان آمده 

توانـد  دسترسی دارند، اما انتخاب طریق محمد بن علی صیرفی و پافشاري بر آن، مـی 
  نشانۀ نزدیکی فکري نویسندة تفسیر به مسـلک برقـی و در برابـر دوري مبـانی او از     

  .مسلکان او باشدهاي فکري احمد بن محمد بن عیسی و همبنیان
  حمزه بطائنی، علی بن ابیالتفسیر .4ـ3

حدثنا جعفر بن احمد عن «: حمزه در تفسیر قمی چنین استطریق نگاشتۀ ابن ابی
  عـن أبیـه عـن أبـی بصـیر عـن أبـی         أبیـه عبداالله بن موسى عن الحسن بن علی عـن  

در این طریق حسن بن علی بن ؛ 47، 46، 41ـ40، ص2ق، ج1404قمی، (».االلهعبد
افزون بر پدر، از حسین بن ابی العلاء، عبداالله بن وضاح و شعیب عقرقـونی   حمزهابی

نجاشی به روشنی  )434و  427، 423، 422، 416، 415، 408، 55، 48 ؛کندهم نقل می
 .بصـیر اسـت  کند که بیشتر آن از ابـو کند و تصریح می بطائنی یاد می التفسیراز کتاب 

أخبرنا محمـد  «: ها چنین استر فهرستطرق این کتاب د )656ق، ش1416نجاشی، (
حدثنا محمـد  : حدثنا احمد بن محمد بن سعید قال: بن جعفر النحوي فی آخرین قالا

حدثنا محمـد بـن زیـاد    : حدثنا علی بن الحسن الطاطري قال: االله بن غالب قالبن عبد
حـدثنا  : حدثنا جعفر بـن محمـد قـال   : أخبرنا محمد بن عثمان بن الحسن قال«و » عنه

العباس النخعی عن محمد بن أبـی عمیـر و احمـد بـن     االله بن احمد بن نهیک أبوعبید
بر اساس این طرق، کتاب میان راویـان کـوفی   ) جا همان(».الحسن المیثمی جمیعا عنه

ها با سند عدم مشابهت این. دست به دست گردیده و در نهایت به بغداد رسیده است
جاشی با نسخۀ نویسندة تفسیر قمـی حکایـت   موجود در تفسیر قمی از تمایز نسخۀ ن

  .هم به تفسیر بطائنی به آنچه در تفسیر قمی آمده، شباهتی ندارد 4طرق قمیان. کندمی
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 تفسیر حسن بن علی بن ابی حمزهگفته، طریق نویسنده به محتمل است طریق پیش
 ـ قرآنکشی، حسن بن علی بن فضال تفسیر تمامی  ۀبه گفت. باشد ی را از حسن بن عل

طوسـی،  .(دانسته استبن ابی حمزه نگاشته، ولی نقل یک حدیث آن را هم جایز نمیا
ها، کتابی با عنوان تفسیر براي او ذکر نگردیده و تنها به در فهرست )1042شق، 1404
ق، 1417طوسـی،  / 73ق، ش1416نجاشـی،  (اشـاره شـده اسـت    فضائل القرآنکتاب 

طرق این نگاشـته بـه   . ضال یکسان باشدکه شاید با تفسیر مورد ادعاي ابن ف) 178ش
؛ افزون بـر ایـن، محتـواي نوعـاً تفسـیري      15شبیه نیست تفسیر قمیاسانید موجود در 

روایات موجود در تفسیر قمی، هم با عنوان این کتاب همخـوانی نـدارد، مگـر اینکـه     
ر و شاید همان تفسی فضائل القرآنتفسیر نگاشته شده از سوي ابن فضال، کتابی غیر از 

 حسن بـن علـی   فضائل القرآنعلی بن ابی حمزه باشد، اما منقولات بر جاي مانده از 
طوسی، / 154و  122، 119، 118، 117، 116، 109، 106ـ105ش، ص1368صدوق، (

تـک   دهد که این کتـاب در بردارنـدة فضـلیت تـک    نشان می) 100، ص3ش، ج1364
  . بوده استبوده و تفسیري اثري به معناي مصطلح ن قرآنهاي سوره

لحسـین بـن   ا«: ، دو طریق دیگر به علی بن ابی حمـزه وجـود دارد  تفسیر قمیدر 
عن أبی بصـیر   ةمحمد عن المعلى بن محمد عن علی بن أسباط عن علی بن أبی حمز

حدثنا احمد بن علی قال حـدثنا  «و  )199، ص1ق، ج1404قمی، (»عن أبی عبداالله
عن  ةد بن أسلم عن علی بن أبی حمزمحمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن محم

رسـد کـه   ، ولی بـه نظـر مـی   )344، ص2همو، ج(»عبداالله أبی بصیر قال سألت أبا
  .اندمستقیماً از تفسیر علی بن ابی حمزه نقل نشده

  ، علی بن حسان بن کثیر هاشمیتفسیر الباطن .5ـ3
ا یحیـى بـن   حـدثن : قال محمد بن جعفرحدثنا «روایت از روایات تفسیر با سند  نه

ق، 1404قمـی،  (»زکریا عن علی بن حسان عن عبدالرحمن بن کثیر عـن أبـی عبـداالله   
 حـدثنا  قـال  سلمۀ بن محمد حدثنا«: سند آن به این صورت است) 132ـ131ص، 2ج

) ل خ حنـان (حسـان  بـن  علی عن اللؤلؤي زکریا بن یحیى حدثنا قال جعفر بن محمد
بـدون محمـد بـن    الانـوار  بحـار البته در  ،»عبداالله أبی عن کثیر بن عبدالرحمن عن

ــ81، ص36ج ؛168، ص27ق، ج1403مجلســی، : ك.ر(ســلمه ــورالثقلینو در ) 82ـ  ن
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 ـ286، 234، 232، 783، ص1ق، ج1412حـویزي،  : ك.ر(بدون محمد بن جعفر ، 287ـ
آمده و ظاهراً از تفسـیر البـاطن علـی     )441 و 429، 426، 395، 352ـ351، 320ـ319

نجاشـی،  (»تخلـیط کلـه  «: نویسـد نجاشی دربارة این کتاب می. ندابن حسان نقل شده
تفسـیر  داوري ابن غضائري دربارة . کندولی طریقی به آن ذکر نمی ،)660ق، ش1416
او  )88ق، ش1422(».لا یتعلق من الإسلام بسـبب «: علی بن حسان چنین است الباطن

 .کثیر، روایت داردن بن عبدالرحمکند که علی بن حسان فقط از عمویش، تصریح می
برده، سه طریـق بـراي آن    ، از نگاشتۀ نام»کتاب«شیخ طوسی با عنوان مبهم ) جا همان(

الحسـن ابـن متیـل     أخبرنا به ابن أبی جید، عن ابن الولید، عن الصفار و«: کندذکر می
ق، 1417(»ن ابـن کثیـر  بن علی الکوفی، عنه، عن عمـه عبـدالرحم   جمیعا، عن الحسن

الحسین بن عبیداالله، عن محمد بن علی بـن الحسـین   (اه بالاسناد الأولروین«، )427ش
و ) 474، شهمـان (»عن الصفار، عن علی بـن حسـان، عنـه    )ابن بابویه، عن ابن الولید

رواه أیضا أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، عن أبیـه، عـن محمـد بـن     «
لکوفی، عـن علـی بـن حسـان،     سعد بن عبد االله جمیعا، عن الحسن بن علی ا یحیى و

طرق طوسی تا علی بـن حسـان بـا طریـق     ) جا همان(».ن بن کثیرعن عمه عبد الرحم
در اینجا هم نویسنده طریقی بغدادي برگزیده است و کتـاب را  . تفسیر همسانی ندارد

  . از قمیان نقل نکرده است
  ، فرات بن ابراهیم کوفیالتفسیر .6ـ3

قـال حـدثنا فـرات بـن     ) الحسنى ط(اسم الحسینیحدثنا أبو الق«دو حدیث با سند 
ابراهیم قال حدثنا محمد بن احمد بن حسان قال حدثنا محمد بن مروان عن عبید بـن  
یحیى عن محمد بن الحسین ابن علی بن الحسین عن أبیـه عـن جـده عـن علـی بـن       

حدثنا أبوالقاسم الحسینی قال حدثنا فرات «و  )324، ص2ق، ج1404قمی، (»طالب أبی
ابراهیم عن محمد بن ابراهیم عن محمد بن الحسین بن ابراهیم عن علوان بن محمد  بن

، 2همان، ج(»قال حدثنا محمد بن معروف عن السندي عن الکلبی عن جعفر بن محمد
اند؛ البتـه حـدیث اول در   ، از تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی گرفته شده)411ـ410ص

. ولی نشانی از حدیث دوم نیسـت ) 437ص، ق1410کوفی، (تفسیر فرات وجود دارد
 تفسیر فراتبا نسخۀ امروزي  تفسیر قمیتوان گفت که نسخۀ مورد استفادة نگارندة می
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را از  تفسیر فراتابوالخیر مقداد بن علی حجازي مدنی، نسخۀ امروزي . متفاوت است
 .نقل کرده است) حسنی(القاسم عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن علوي حسینیابو
، از همین طریق و توسط احمـد بـن   تفسیر فراتظاهراً  )621و  619، 46همان، ص(

ــان رازي ــن قط ــدوق، (حس ــو، / 692ق، ص1417ص ، 2؛ ج172، ص1ق، ج1385هم
/ 78، ص1ق، ج1411حاکم حسکانی، (به ري و توسط حاکم حسکانی به قم) 351ص

منتقل شده است  )حسینی القاسم، از فراء از ابو151از ابوبکر نجار از ابوالقاسم حسینی، 
  .ها بهره برده باشداز این نسخه تفسیر قمیو احتمال دارد که نویسندة 

  ، علی بن مهزیار اهوازيالتفسیر .7ـ3
أبی  نأخبرنا الحسن بن علی بن مهزیار عن أبیه عن أب«با اسناد  تفسیر قمیروایات 

أخبرنـا  «، )335، ص1ق، ج1404قمـی،  (»عمیر عن بعض أصحابه عن أبی عبـداالله 
 »اهللالحسن به علی عن أبیه عن اسماعیل بن عمر عن شعیب العقرقوفی عن أبـی عبـد  

) الحسـن ط (أخبرنا الحسن بن علی عن أبیه عن الحسین«، )345ـ344، ص1همان، ج(
أخبرنـا  «، )355، ص1همـان، ج (»الحسـن اسماعیل بن همام عن أبـی  بن بنت الیاس وا

سعید عن محمد ابن سنان عن أبی خالد القماط  حسن بن علی عن أبیه عن الحسین بن
أخبرنا الحسن بن علی عن أبیه «، )221، ص1همو، ج(»عن أبی بصیر عن أبی جعفر

عن الحسن بن سعید عن الحسین بن علوان الکلبی عن علی بن الحسین العبـدي عـن   
، 2ج ،انهم(»االله ن رسولأ: بن الیمان حذیفۀالسعدي عن  ربیعۀأبی هارون العبدي عن 

أخبرنا الحسین بن علی عن أبیه عن الحسین بن سعید عن النضر بـن  «، )348ـ346ص
، 2همـان، ج (»االلهعبـد بـن مهـران عـن أبـی     عـۀ سوید عن القاسم بن سلیمان عن سما

أخبرنا الحسین بن علی عن أبیه عن الحسین بن سعید عن النضر بـن  «، )353ـ352ص
، 2همـان، ج (»ران عن أبـی عبـداالله  بن مه عۀسوید عن القاسم بن سلیمان عن سما

  .انداز تفسیر علی بن مهزیار نقل شده )393ص

بـه   )379ق، ش1417طوسـی،  / 664ق، ش1416نجاشـی،  (هابرخی طرق فهرست
أخبرنا محمد بن محمد «: هاي ابن مهزیار با طریق موجود در تفسیر یکسان استکتاب

عن جعفر بن محمد، عن  یۀن هدالحسین بن احمد بن موسى ب االله والحسین بن عبید و
کتـاب ابـن مهزیـار از    . »محمد بن الحسن بن علی، عن أبیه، عن جده، بکتبه جمیعهـا 
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عبداالله الأشعري   مولى جعفر بن عمران بنطریق ابراهیم بن مهزیار و عباس بن معروف 
رجالیـان،  . ، ولی نویسنده از آن استفاده نکرده است)جا همان(هم نقل شده است قمی
گانۀ هاي سیبه تصریح ایشان او کتاب. اندهاي علی بن مهزیار را مشهور دانستهبکتا

  )جا همان.(حسین بن سعید را مبنا قرار داده و بر آن مطالبی افزوده است
  ، وهیب بن حفص جریريالقرآن تفسیر. 8ـ3

حـدثنا الحسـن بـن محمـد بـن      : حدثنا محمد بن احمد بن ثابت قـال «روایت با سند 
، 2ق، ج1404قمـی،  (»االلهعن وهیب بـن حفـص عـن أبـی بصـیر عـن أبـی عبـد         عۀسما
أخبرنـا  «: گونه اسـت طریق نجاشی به تفسیر وهیب این. برگرفته از کتاب اوست )451ص

نجاشـی،  (»عنـه  عـۀ حدثنا احمد بن جعفر عن حمید عـن الحسـن بـن سـما    : الحسین قال
با سندي متفاوت از سـند  شیخ طوسی . که با سند تفسیر اشتراك دارد )1159ق، ش1416

أخبرنا ابن أبی جید عن محمد بن الحسن عن سعد بـن عبـداالله و الحمیـري    «تفسیر قمی، 
ایـن سـند از   . کنـد کتاب را نقل می )780ق، ش1417(»عن محمد بن الحسین عن وهیب

  .، آن را انتخاب نکرده استتفسیر قمیطریق ابن ولید نقل شده و نویسندة 
  بدالرحمن ثقفیتفسیر موسی بن ع .9ـ3

حدثنا سعید بن محمد بن بکر بن سـهل عـن   «در چندین جاي تفسیر، احادیثی با سند 
قمـی،  (»الغنى عن موسى بن عبدالرحمن عن ابـن جـریح عـن عطـا عـن ابـن عبـاس       عبد

ــ292، 245، ص2ق، ج1404  و) 423و  418، 417، 414، 410، 409، 408، 294، 293ــــ
الغنى بن سعید قال حـدثنا  بن سهل قال حدثنی عبد دثنا سعید بن محمد قال حدثنا بکرح«

، 2همـان، ج (»الرحمن عن مقاتل بن سلیمان عن الضحاك عـن ابـن عبـاس   موسى بن عبد
  . شوددیده می )450و  432، 410، 406ص

منکـر  «را، ابـن عـدي    رسفَمحمد موبمعروف به االرحمن ثقفی صنعانی موسى بن عبد
بسـتی،  (»دجـال یضـع الحـدیث   «، ابـن حبـان   )394ص، 6ق، ج1409جرجانی، (»الحدیث

، همـو (»لیس بثقه«و  )267، ص16ق، ج1407ذهبی، (»متروك«، ذهبی )242، ص2تا، ج بی
ــر  ) 211، ص4ق، ج1382 ــن حجـ ــک«و ابـ ــقلانی، (»هالـ   ) 330، ص6ق، ج1415عسـ

خوانند به باور ابن حبان موسی بن عبـدالرحمن بـه دروغ، کتـاب تفسـیري را بـر ابـن       می
واقع ایـن نگاشـته را از سـخنان کلبـی و      ز عطاء از ابن عباس بربسته است، اما درجریج ا
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ذهبی آمـده   تاریخ الاسلامدر  )242، ص2تا، ج بستی، بی.(گرفته استمقاتل بن سلیمان بر
الغنی بن سعید، کتاب تفسیر موسی بن عبدالرحمن از ابن جریج، و بکـر بـن   است که عبد

   )267، ص16ق، ج1407(.نقل کرده است الغنیسهل هم آن را از عبد
خـود آورده   الثقـات را در کتاب ) ق 227م (الغنی بن سعید ثقفی مصريابن حبان، عبد

ابـن یـونس در تـاریخ مصـر او را تضـعیف کـرده        )428، ص8ق، ج1393بستی، .(است
ابـن حجـر   ) 45، ص4ق، ج1390عسـقلانی،  / 642، ص2ق، ج1382ذهبـی،   :ك.ر.(است

بن یونس آگاهی بیشتري بر احوال عبدالغنی دارد و رأي او بر ابـن حبـان   معتقد است که ا
عسـقلانی،  .(دانـد الغنی بن سعید را هالـک مـی  عبد الاصابۀهمو در ) جا همان.(مقدم است

او را مـدح کـرده   تـاریخ بغـداد   با وجود این، خطیب بغدادي در ) 330، ص6ق، ج1415
  ) 26، ص12؛ ج340، ص1ق، ج1417.(است

ذهبـی،  / جـا  همان)(289یا  287م (بکر بن سهل بن اسماعیل بن نافع دمیاطی محمدابو
) 346، ص1ق، ج1382همـو،  / دانـد تر مـی را صحیح 289، ذهبی 427، ص13ق، ج1413

 )379، ص10ق، ج1415ابـن عسـاکر،   .(گرفته اسـت در دمشق، بیروت و مصر حدیث فرا
» مقارب الحـال «ذهبی او را و  )346، ص1ق، ج1382ذهبی، (کندنسائی او را تضعیف می

 تکلـم النـاس فیـه و   «: نویسـد می بن قاسم مسلمۀابن حجر به نقل از ) جا همان.(انگاردمی
وضعوه من اجل الحدیث الذي حدث بن عن سعید بن کثیر عـن یحیـى بـن أیـوب عـن      

ولـی ابـن حجـر    » بن مخلد رفعه أعروا النساء یلزمن الحجـال مسلمۀ مجمع بن کعب عن 
انـد کـه در   آورده )52، ص2، ج1390عسقلانی، .(پذیردد این حدیث را نمیضعف و انفرا

هجري، طالبان حدیث در رمله براي شنیدن کتـاب تفسـیر از او، پانصـد دینـار      287سال 
محدثان ایـن شـهر و   . المقدس رفتجمع کردند، اما او از قرائت کتاب سرباز زد و به بیت

ذهبـی،  .(هـا قرائـت کـرد   تا بالاخره تفسیر را بـر آن رمله، هزار دینار براي او گرد آوردند، 
دهـد بـا   این نکته نشان مـی ) 135، ص21ق، ج1407همو، / 427ـ425، ص13ق، ج1413

  . اندوجود مذمت این تفسیر، محدثان به آن اقبال فراوان داشته
ســلیمان بــن احمــد طبرانــی از شــاگردان بکــر بــن ســهل و از راویــان ایــن کتــاب  

یـاد   تفسیر بکر بن سهل ،مسانیدکتاب هاي او از منده در شمار نگاشته ابن) جا همان.(است
ق، 1415طبرانـی،  .(کنـد طبرانی در آثار خود از بکر بن سهل نقل می) 19تا، ص بی.(کندمی
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ــ131، ص23ج ــ138، 137، 135، 134، 132ـ ــ140، 139ـ ــ143، 141ـ ، 146، 145، 144ـ
   )161ـ160و  156ـ155، 155ـ154، 153، 149، 148، 147

دیگر راوي کتاب، عباس بن عبداالله بن احمد بن عصام بغدادي، از شاگردان بکـر بـن   
هجـري بـه همـدان آمـده      325او در سال «: گویدصالح بن احمد می. سهل دمیاطی است

است و محدثان کهنسال و جوان براي شنیدن تفسیر عبدالغنی بن سعید و تاریخ یحیی بـن  
خطیـب  (».نزدیک به صد دینـار بـراي او جمـع کردنـد     معین، در مجلس او گرد آمدند و

این سخن گواه دیگري از توجه محدثان آن زمانـه   )154ـ153، ص12ق، ج1417بغدادي، 
  . به تفسیر مذکور است

تفسـیر  یکی دیگر از راویان این نگاشته، سعید بن محمد، راوي واقع در ابتداي اسـانید  
صـدوق،  .(شوددیثی شیخ صدوق نیز دیده میهاي حاي از کتابنام او در پاره. است قمی

ــو، / 51و  48، ص2ق، ج1404 ــی) 313و  307ق، ص1405همـــ ، 2ق، ج1382(ذهبـــ
ابــن حجــر . داننــداو را ناشــناخته مــی) 131، ص13ق، ج1415(و ابــن عســاکر )157ص

  همـدان صـالح بـن احمـد، اطلاعـاتی دربـارة او بـه دسـت          طبقـات عسقلانی به نقل از 
هاي احمد بن صالح، نـام کامـل ایـن راوي،    بر اساس داده )42ص ،3ق، ج1390.(دهدمی

احمـد بـن   . سعید بن محمد بن نصر بن عبدالرحمن بن عمرو بـن سـموس قطـان اسـت    
اسحاق ابراهیم بن محمـد و جعفـر شـنی شـرکت     صالح به همراه او در مجلس درس ابو

سـعید بـن   . انـد ابن ماجه را سـماع کـرده   تاریخاینان در مجلس جعفر شنی، . داشته است
رود و در ازاي گرفتن قدري دینار، تفسیر عبـدالغنی بـن سـعید را بـه     محمد به قزوین می

جـا  رود و همانپس از این به جرجان می. کندروایت بکر بن سهل براي قزوینیان نقل می
» لـیس بـذاك  «احمد بن صالح در پایـان هـم او را بـا    . رودهجري از دنیا می 332در سال 

کند که او تفسیر بکر بن سهل را در قزوین نقـل کـرده   رافعی تصریح می. کندتوصیف می
سعید بن محمد، این کتـاب را در جرجـان   ) 455، ص2ق، ج1408رافعی قزوینی، .(است

و  )349، ص6ق، ج1409جرجـانی،  (القا نکرده است، زیرا جرجانیـانی چـون ابـن عـدي    
تفـاوت از بکـر بـن سـهل     با سندي م )171ق، ص1407سهمی، (بن یوسف سهمی ةحمز

احتمال دارد که نویسندة تفسیر هم در قزوین، کتاب را از سـعید بـن محمـد     .اندنقل کرده
  .شنیده باشد
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  ، حسن بن عباس بن حریش رازيالقدر لیلۀفضل انا انزلناه فی کتاب  .10ـ3
أخبرنا احمد بن إدریـس عـن   «: ، دو طریق به این کتاب وجود داردتفسیر قمیدر 

قـال قـال    محمد عن الحسـن بـن العبـاس الحریشـی عـن أبـی جعفـر        احمد بن
: االله قـال حدثنا محمد بن أبی عبـد «و  )301، ص2ق، ج1404قمی، (»أمیرالمؤمنین

 ».حدثنا سهل بن زیاد عن الحسن بن العباس ابن الحریش عن أبـی جعفـر الثـانی   
اشـاره   ابن غضائري به تصنیف این کتاب از سوي حسن بن عبـاس ) 351همان، ص(

کتابـا   القـدر  لیلـۀ فضل إنا أنزلناه فـی   روى عن أبی جعفر الثانی«: نویسدکرده، می
نجاشی، نگاشتۀ ) 34شق، 1422(».مصنفا، فاسد الألفاظ، تشهد مخایله على أنه موضوع

ردئ الحـدیث و  «او ایـن کتـاب را   . خوانـد مـی » القـدر  لیلۀکتاب انا انزلناه فی «او را 
: محمـد بـن علـی القزوینـی قـال      ةأخبرنا إجاز«اند و از طریق دمی» مضطرب الالفاظ

» حدثنی احمد بن محمد بن یحیى، عن الحمیري، عن احمد بن محمد بن عیسى، عنـه 
شیخ طوسی از ایـن نگاشـته بـا عنـوان      )138ق، ش1416نجاشی، .(کندآن را نقل می

نا به ابن أبی جیـد، عـن   أخبر«: کندچنین یاد می و با طریقی این» انا انزلناه ةثواب قراء«
سحاق بن سعد، عن الحسن ابن امحمد بن الحسن بن الولید، عن الصفار، عن احمد بن 

تفسیر راوي اصلی کتاب در سند نخست  )198ق، ش1417(».بن حریش الرازي اسالعب
و طریق نجاشی، احمد بن محمد بن عیسی اشعري است، اما میان اسناد تفسیر با  قمی

تمامی راویان سند دوم تفسیر، اهل ري هستند . خیتی وجود نداردطریق شیخ طوسی سن
 ـ242، ص1ش، ج1363کلینـی،  .(کندو کلینی با سندي کاملاً مشابه از کتاب نقل می  ـ

شاید بتوان گفت که نویسندة تفسیر، کتاب ابن حریش را هم در قم و هم در ري ) 253
  .دریافت کرده است

  ن یحیی بن عمران اشعري قمیمحمد بن احمد ب نوادر الحکمه .11ـ3
حدثنی محمد بن جعفر قـال حـدثنی محمـد بـن     «محتمل است منبع روایاتی با اسناد 

احمد عن احمد بن الحسین عن صالح بن أبی عمار عن الحسن بن موسى الخشـاب عـن   
، )313، ص1ق، ج1404قمـی،  (االلهرجل عن حماد بن عیسـى عمـن رواه عـن أبـی عبـد     

عن محمد بن الحسین عـن  ) مسلم ط(ل حدثنا محمد بن احمدحدثنی محمد بن جعفر قا«
 ـ335، صهمان(»موسى بن سعدان عن عبداالله بن القسم عن صالح عن أبی عبداالله ، )336ـ
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حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن احمد قال حدثنا علی بن محمد عمـن حدثـه   «
ابن سـابط القرشـی   عن المنقري عن عمرو بن شمر عن اسماعیل السندي عن عبدالرحمن 

حدثنی محمد بـن جعفـر قـال حـدثنی     «، )339، صانهم(»عن جابر بن عبداالله الأنصاري
عـن   جبلـۀ محمد بن احمد عن یعقوب بن یزید عن یحیى بن المبـارك عـن عبـداالله بـن     

حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمـد بـن   «، )50، ص2، جهمان(»عبداالله رجل عن أبی
  عـن   ةبی نجران عن محمد بـن القاسـم عـن علـی بـن المغیـر      احمد عن العیاش عن ابن أ

حدثنا محمد بـن جعفـر قـال حـدثنا محمـد بـن       «، )79ـ78، صهمان(»عبداالله عن أبیهأبی
احمد عن محمد بن الحسین عن علی ابن النعمان عن علی بن أیوب عن عمـر بـن یزیـد    

محمد بن جعفـر قـال   حدثنا «، )315ـ314، صهمان(»قلت لأبی عبداالله: بیاع السابري، قال
قال حدثنا اسماعیل بن علی الفـزاري  ) علا ط(حدثنا محمد بن احمد عن القاسم بن محمد

حـدثنا  «، )379، صهمـان (»بن أیوب قـال سـئل الرضـا    لۀعن محمد بن جمهور عن فضا
محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن احمد عن احمد بن محمد السیاري عـن فـلان عـن    

حدثنا محمد بـن احمـد عـن    : حدثنا محمد بن جعفر قال«و  )409، صهمان(»الحسنأبی
این کتـاب   )451، صانهم(»عبدااللهمحمد بن عیسى عن علی ابن حدید عن مرازم عن أبی

أخبرنا الحسـین  «: همخوانی دارد تفسیر قمیق یبا طر نوادر الحکمهطریق نجاشی به . باشد
حـدثنا  : جعفـر الـرزاز قـال   حـدثنا محمـد بـن    : حدثنا جعفر بن محمد قال: بن موسى قال

، ولـی شـیخ طوسـی از طـرق     )939ق، ش1416نجاشی، (»لحکمۀمحمد بن احمد بنوادر ا
مـن   ةروایاتـه عـد   أخبرنا بجمیع کتبه و«: )622ش ق، 1417(کندمتفاوتی کتاب را نقل می

أخبرنا بهـا  « ،»القمی، عن محمد بن احمد بن یحیى بطۀأصحابنا، عن أبی المفضل، عن ابن 
ابن أبی جید جمیعا، عن احمد ابن محمد بن یحیى، عـن أبیـه،    لحسین بن عبیداالله وأیضا ا

، عن أبی جعفر ابن بابویه، عـن أبیـه و   عۀأخبرنا بها جما«و » عن محمد بن احمد بن یحیى
را کتـاب   الحکمـه نوادر . »محمد بن یحیى، عنه وس محمد بن الحسن، عن احمد بن إدری

ق، 1416نجاشـی،  (.نامیدنـد مـی » الشـبیب  دبـۀ «میـان آن را  اند کـه ق خوانده» حسن کبیر«
  ) 939ش

ابن ولید و به تبع او شیخ صدوق، ضمن یادکرد طریق خویش بـه کتـاب، روایـاتی از    
، امــا )622ق، ش1417طوســی،  /939ق، ش1416نجاشــی، : ك.ر(انــدآن را اســتثنا کــرده
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را برنگزیـده اسـت، بلکـه     الحکمه نوادرصدوق و ابن ولید به  طریق ،تفسیر قمینویسندة 
احادیـث راویـان اسـتثنا     ،فراتر از این. را نقل کرده است نوادر الحکمه ،از طریقی بغدادي

احمـد بـن محمـد    «، »احمد بن حسین بن سعید اهـوازي «شده از سوي ابن ولید را مانند 
مشـرب فکـري یکسـانی     ،دهد نویسنده با ابن ولیـد این نشان می. کندهم نقل می» سیاري

  .نداشته است
  ، احمد بن محمد بن عیسی اشعري قمیالنوادر .12ـ3

اسناد ایـن روایـات   . از این کتاب گرفته شده است تفسیر قمیروایات متعددي از 
  :ند ازا بن محمد بن عیسی عبارت احمدبه ترتیب مشایخ 

أخبرنا احمد بن إدریس قال حدثنا احمد بن محمد بن عیسى عن ابـن أبـی   «. 1ـ12ـ3
  )116، ص2ق، ج1404قمی، (».عن أبی جعفر ةعن حماد عن حریز عن زرار نجران
بن محمد عن ابن محبوب عـن أبـی    احمدبن إدریس عن  احمدأخبرنا « .2ـ12ـ3

  )262، ص2، جهمان(».عبدااللهعن أبان بن تغلب قال قال لی أبو) ط جمیلۀ(جمیل
 احمدیسى عن بن محمد بن ع احمدبن إدریس قال حدثنا  احمدخبرنا أ« .3ـ12ـ3

بن محمد بن أبی نصر عن أبان بن عثمان الأحمر عن موسى بـن أکیـل النمیـري عـن     
بـن إدریـس عـن     احمـد أخبرنا « ،)328ص، 2ج، انهم(»عبدااللهعن أبی بۀالعلا بن سیا

 احمـد أخبرنا «، )327، ص2، جهمان(»بن محمد عن أبی بصیر قال سألت الرضا احمد
 )جـا  همـان (».عـن الرضـا  ) بصیر ط(بن أبی نصرابن محمد عن ا احمدبن إدریس عن 

ابن محمد عن أبـی   احمدبن محمد بن عیسى عن  احمدبن إدریس عن  احمدخبرنا ا«
بن محمـد   احمدبن إدریس عن  احمدأخبرنا «، )341، ص2، جانهم(»بصیر عن الرضا

 ».عـن أبـی جعفـر    مـۀ عن جمیل بن دراج عن أبی اسا) أبی بصیر ط(عن ابن أبی نصر
  )406ـ405، ص2ج، همان(

 بن محمد عـن الحسـن بـن العبـاس     احمدبن إدریس عن  احمدأخبرنا « .4ـ12ـ3
  )301، ص2، جهمان(».الحریشی عن أبی جعفر

بن محمد عن الحسن بن علی  احمدبن إدریس قال حدثنا  احمدخبرنا ا«. 5ـ12ـ3
 ».سـمعت أبـا سـعید المـدائنی یسـأل أباعبـداالله      : عن أسباط عن سالم بیاع الزطی قال

  )348، ص2همان، ج(
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أخبرنا احمد بن إدریس قال حدثنا احمد بن محمد عن الحسن بن علی «. 6ـ12ـ3
همان، (».عبدااللهبن فضال عن المفضل بن صالح عن محمد بن علی الحلبی عن أبی

   )388، ص2ج

أخبرنا احمد بن إدریس قال حدثنا احمد بن محمد عن الحسین بن سعید «. 7ـ12ـ3
: أخبرنا احمد بـن إدریـس قـال   «، )388، ص2جهمان، (»عبداالله عن أبی عن ابن سیار

حدثنا احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن اسماعیل بن عباد عن الحسین بن أبی 
أخبرنـا احمـد بـن    «، )423، ص2همـان، ج (»یعقوب عن بعض أصحابه عن أبی جعفر

بن علی الوشا  إدریس عن احمد بن محمد بن عیسى عن الحسین بن سعید عن الحسن
، )107، ص2همـان، ج (»عبـداالله عن صدیق بن عبداالله عن إسحاق بن عمـار عـن أبـی   

أخبرنا احمد بن إدریس قال حدثنا احمد بن محمد بن عیسى عن الحسین بن سـعید  «
عـن أبـی   ) سـیار ط (عن حماد بن عیسى عن ربعی بن عبداالله عن الفضـیل بـن یسـار   

حمد بن إدریس عن احمد بـن محمـد عـن    أخبرنا ا«، )23ـ22، ص2همان، ج(»جعفر
الحسین بن سعید عن حماد بن عیسى عن شعیب بن یعقوب عـن أبـی إسـحاق عـن     

حـدثنا  : أخبرنا احمد بن إدریـس قـال  «، )288ـ287، ص2همان، ج(»الحارث عن علی
عن الحسین بن سعید عن صفوان عن ابن مسکان ) احمد بن محمد ط(محمد بن احمد

أخبرنا احمد بن إدریس عن احمد بن محمد عن «، )367ص ،2همان، ج(»عن أبی بصیر
عن عبد الأعلى بن أعین قال  ةبن أیوب عن سیف بن عمیر فضالۀالحسین بن سعید عن 

حدثنا محمـد بـن   : أخبرنا احمد بن إدریس قال«، )204، ص1همان، ج(»االلهقال رسول
خالد بن  عن الحسین بن سعید عن محمد بن الحصینی عن) احمد بن محمد ط(احمد

أخبرنـا  «، )426، ص2همـان، ج (»عبدااللهیزید عن عبد الأعلى عن أبی الخطاب عن أبی
احمد بن إدریس عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید بن النضر بن سـوید عـن   

همـان،  (»عبـداالله درست بن أبی منصور عن الأحول عن حمران بن أعین قال سألت أبا
عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن  أخبرنا احمد بن إدریس«، )402، ص2ج

، 2همـان، ج (»بن محمد عن أبی بصیر قال سـألت أباعبـداالله   عۀالنضر بن سوید عن زر
أخبرنا احمد ابن إدریس عن احمد بن محمد عن الحسین بـن سـعید عـن    «، )377ص

، 2همـان، ج (»االلهعبـد النضر بن سوید عن عاصم بن حمید عـن أبـی بصـیر عـن أبـی     
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خبرنا احمد بن إدریس قال حدثنا احمد بن محمد عن الحسین بن سـعید  أ«، )375ص
، 2همان، ج(»عن النضر بن سوید عن القاسم بن سلیمان عن جابر قال سمعت أبا جعفر

حدثنا احمد بن محمد عن الحسین بن سعید : أخبرنا احمد ابن إدریس قال« ،)391ص
عن أبی بصـیر عـن أبـی     جۀعن النضر بن سوید عن یحیى الحلبی عن هارون بن خار

حدثنا احمد بن محمد : خبرنا احمد بن إدریس قالا«، )371ـ370، ص2همان، ج(»جعفر
بن ربیع عن علی بن سوید الشیبانی  ةعن الحسین بن سعید عن بعض أصحابه عن حمز

   )372، ص2همان، ج(».سألت العبد الصالح: قال
 الحسـین بـن العبـاس   بن محمد عن  احمدبن إدریس عن  احمدأخبرنا « .8ـ12ـ3

   )335ـ334، ص2، جهمان(».عن أبی جعفر
بن محمـد عـن الحسـین بـن      احمدبن إدریس قال حدثنا  احمدأخبرنا «. 9ـ12ـ3

 ـ345، ص2، جهمـان (».عبـداالله سألت أبـا : غالب عن عثمان بن محمد بن عمران قال  ـ
346(  
بن الحکم أخبرنا احمد بن إدریس قال حدثنا احمد بن محمد عن علی «. 10ـ12ـ3

، )218، ص2همـان، ج (»عبدااللهعن أبان بن عثمان عن شعیب العقرقوفی قال سألت أبا
عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن أبی أیوب عن ابن  )احمد بن ادریس(عنه«

أخبرنا احمد بن إدریس عن احمد بن «، )367، ص2همان، ج(»عبدااللهأبی یعفور عن أبی
بکـر قـال قـالا حـدثنا     بکر بن أبی ی بکر الحضرمی ومحمد عن علی بن الحکم عن أب

أخبرنا احمد بن إدریـس  « ،)356، ص2همان، ج(»جعفرسلیمان بن خالد قال سألت أبا
حدثنا احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن أبی المعزا عن إسحاق بن عمار عن : قال

احمـد بـن   حـدثنا  : خبرنا احمد بن إدریس قـال أ«، )351، ص2همان، ج(»أبی ابراهیم
، 2همـان، ج (»محمد عن علی بن الحکم عن أیمن بن محرز عن جابر عن أبـی جعفـر  

) احمد بن محمد خ ل(أخبرنا احمد بن إدریس قال حدثنا محمد بن احمد«، )407ص
، 2همـان، ج (»عبـداالله بن عیسى عن علی بن الحکم عن الحسین بن أبی العلا عن أبـی 

الحکم عن سلیمان ابن جعفر قال سألت عنه عن احمد بن محمد عن علی بن «، )52ص
أخبرنا احمد بن إدریس قال حدثنا احمد بن محمد «، )116، ص2همان، ج(»الحسن أبا

کـان مـن    عن علی بن الحکم عن سیف عن حسان عن هشام بـن عمـار عـن أبیـه و    
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عنه عن احمد بن محمد بـن علـی   «، )323، ص2همان، ج(»عن علی أصحاب على
، 2همـان، ج (»عن حسان عن هاشم بـن عمـار یرفعـه    ةعمیربن الحکم عن سیف بن ا

حدثنا احمد بن محمد عن علی عن عبداالله بن : أخبرنا احمد بن إدریس قال«، )207ص
عنه عن احمد بن محمد عن علـی  «، )364، ص2همان، ج(»عبدااللهسألت أبا: سنان قال

 ـ65، ص2همـان، ج (»بن الحکم عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبی جعفرا ، )66ـ
أخبرنا احمد بن إدریس عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن موسى ابن بکـر  «

  )358و  253، ص2همان، ج(».عن الفضل عن أبی جعفر

بـن محمـد عـن علـی بـن       احمـد بن إدریس قال حدثنا  احمدأخبرنا « .11ـ12ـ3
  )160، ص2همان، ج(».النعمان عن ابن مسکان عن میسر عن أبی جعفر

بـن محمـد عـن عمـر بـن       احمـد بن إدریس قال حدثنا  احمدبرنا أخ« .12ـ12ـ3
همـان،  (»عبـداالله  بن عمار قال قلت لأبی معاویۀبن المستنیر عن  ابراهیمعبدالعزیز عن 

العزیز بن محمد عن عمـر بـن عبـد    احمدبن إدریس عن  احمدأخبرنا « ،)65، ص2ج
بن إدریـس قـال    احمدحدثنا « ،)259ـ258، ص2همان، ج(»عن جمیل عن أبی عبداالله

، 2همـان، ج (».عن عمر بن عبدالعزیز عن جمیل عن أبی عبداالله احمدحدثنا محمد بن 
  )327ص

بن محمد عن مالک بن عبداالله بـن   احمدبن إدریس عن  احمدأخبرنا « .13ـ12ـ3
  )207، ص2همان، ج(».أسلم عن أبیه عن رجل من الکوفیین عن أبی عبداالله

ی عمیر عـن  بن محمد عن ابن أب احمدس أخبرنا بن إدری احمدحدثنا « .14ـ12ـ3
بـن إدریـس قـد     احمـد أخبرنا «، )225، ص2همان، ج(»االلهبعض أصحابه عن أبی عبد

بن محمد عن محمد بن أبی عمیر عن إسحاق ابن عبد العزیـز عـن أبـی     احمدحدثنا 
بـن إدریـس قـال     احمدأخبرنا «و  )350، ص2همان، ج(»سمعت أبا عبداالله: بصیر قال

  )398، ص2همان، ج(».سألت أبا جعفر: بن محمد عن ابن أبی عمیر قال احمدا حدثن
بن محمد بن عیسى عن محمد بن  احمدابن إدریس عن  احمدأخبرنا « .15ـ12ـ3

  )114، ص2همان، ج(».خالد عن جعفر بن غیاث عن أبی عبداالله
عـن محمـد   (بن محمد عـن  احمدبن إدریس قال حدثنی  احمدأخبرنا « .16ـ12ـ3

، 2جهمـان،  (»بن کلیب عـن أبـی جعفـر    ةمحبوب بن سیار عن سور) سنان ط بن
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 بن محمد عن محمـد بـن سـیار    احمدابن إدریس قال حدثنا  احمدأخبرنا «، )377ص
، )381، ص2جهمـان،  (»عـن أبـی عبـداالله   ) عمـر ط (عن المفضل بن عمیر) سنان ط(
حمـاد بـن   بن محمد عن محمـد بـن سـنان عـن      احمدبن إدریس عن  احمدأخبرنا «

ربعـی بـن عبـداالله عـن أبـی       خلف بن حماد عن الفضیل بن یسـار و  عثمان الناب و
   )155، ص2همان، ج(».عبداالله
ابن محمـد عـن محمـد بـن      احمدبن إدریس قال حدثنا  احمدخبرنا أ« .17ـ12ـ3

  )245، ص2همان، ج(».یونس عن رجل عن أبی عبداالله
 احمـد بن حکیم عن  معاویۀعن بن محمد  احمدبن إدریس عن  احمد« .18ـ12ـ3

   )141، ص2همان، ج(».بن محمد عن یونس بن یعقوب عن أبی عبداهللا
غیـر  : بن محمد بـن عیسـی دو نسـخه دارد    احمد نوادرمصدر احادیث بالا، یعنی 

 /198ق، ش1416نجاشـی،  (.مبوب و مبوب که داود بن کوره آن را تبویب کرده است
أخبرنـا بکتبـه   «: کنـد گونه یاد مـی طرق کتاب این نجاشی از )75ق، ش1417طوسی، 

بـن   احمـد حـدثنا  : الشیخ أبو عبداالله الحسین بن عبیداالله و أبو عبداالله بن شـاذان قـالا  
بـن   احمدقال لی أبو العباس  «و » حدثنا سعد بن عبداالله عنه بها: محمد بن یحیى قال

 ابراهیمعن علی بن  عقوبالحسن بن داود عن محمد بن یأخبرنا بها أبو: علی بن نوح
بـن إدریـس    احمـد و  ةو محمد بن یحیى و علی بن موسى بن جعفر و داود بن کور

دیـده  در طریق دوم  ) 198ق، ش1416نجاشی، (».بن محمد بن عیسى بکتبه احمدعن 
هـاي  بـن ادریـس و بـدون واسـطه، کتـاب      احمددر کنار  ابراهیمکه علی بن  شود می

 ـ  احمدگري بن محمد به واسطه احمدقل از کند، پس در ناشعري نقل می س بـن ادری
  .است ابراهیمعلی بن  فردي غیر از تفسیر قمینویسندة  ،از این رو نیازي ندارد؛

الحسین بن عبیداالله و ابن أبی جید عن العطار عن «: طرق شیخ طوسی چنین است
د بـن  بـن محم ـ  احمـد مـن أصـحابنا عـن     ةأخبرنا عد«و  »أبیه و سعد بن عبداالله عنه

بـن   احمـد الحسن بن الولید عن أبیه عن محمد بن الحسن الصفار و سعد جمیعا عن 
عن محمد بن یحیى و الحسن بن محمـد   المبوبۀروى ابن الولید « و» محمد بن عیسى

  )75، شق1417(».بن محمد احمدعن  اسماعیلبن ا
انتخاب . محتمل است که نویسندة تفسیر از نسخۀ غیر مبوب نوادر بهره برده باشد
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مانند محمد بن یحیی العطـار، سـعد    نوادربن ادریس از میان دیگر راویان قمی  احمد
  .االله اشعري و محمد بن حسن صفار قابل توجه استبن عبدا

  ، جعفر بن محمد بن مالک فزاريغرر الأخباریا  النوادر .13ـ3

ایـن   .، از این کتاب گرفتـه شـده باشـد   تفسیر قمیرسد برخی احادیث به نظر می
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جعفر بـن  «: انداحادیث با اسناد پیش رو آورده شده

عن أبی ) معقودك یعقوب ط عن محمد بن یعفور(محمد بن مالک عن عباد بن یعقور
حدثنا محمد بن همام «، )315ـ314، ص1ق، ج1404قمی، (»جعفر عن أبی ابراهیم

د بن الحسن الصایغ قال حدثنا الحسن بـن  قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محم
، 103ـ102، ص2همان، ج(»علی عن صالح بن سهل الهمدانی قال سمعت أبا عبداالله

محمد بن مالک قال حـدثنا   حدثنا محمد بن همام قال حدثنا جعفر بن«، )278و  106
القاسم ابن الربیع عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن منخل عن جابر عن أبی 

حدثنا محمد بن همام عن جعفـر  «، )112ـ111و  104ـ103، ص2همان، ج(»عفرج
عن أبیه عن عثمان بـن  ) المثنى ط(ابن محمد بن مالک قال حدثنی محمد بن المستنیر

حدثنا محمـد  «، )112ـ111، ص2همان، ج(»زید عن جابر ابن یزید عن أبی جعفر
بن حمدان عـن محمـد بـن    بن همام قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالک عن محمد اا

حـدثنی محمـد بـن    «، )113همان، ص(»سنان عن یونس بن ظبیان عن أبی عبداالله
حدثنی سعد بن محمد عن عباد بن یعقوب عن عبداالله بن الهیثم عن صلت : همام قال
حدثنا جعفر بـن محمـد   : حدثنا محمد بن همام قال«، )280، ص2جهمان، (»ةابن الحر

اللؤلؤي عن الحسن بن أیوب عن سلیمان بن صالح عـن  الفزاري عن الحسن بن علی 
حدثنا محمد بن همام «، )295، ص2همان، ج(»رجل عن أبی بصیر عن أبی عبداالله

حدثنا محمد بن : حدثنا جعفر بن عبداالله قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالک قال: قال
، )390ـ389، ص2جهمان، (»عمر عن عباد بن صهیب عن جعفر ابن محمد عن أبیه

: حدثنی احمد بن محمد بن احمد المدائنی قـال : عن جعفر قال )محمد بن همام(عنه«
حدثنی هارون بن مسلم عن الحسین بن علوان عن علی بن عزاب عن الکلبی عن أبی 

مـن   ةأخبرنا عـد «نجاشی با دو طریق ) 390، ص2همان، ج(».. ..صالح عن ابن عباس
أخبرنـا أبـو   «و » افع، عن محمد بن همـام عنـه  أصحابنا عن احمد بن ابراهیم بن أبی ر
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نجاشی، .(کندفزاري را نقل میغرر الاخبار ، »به الحسین بن الجندي عن محمد بن همام
را آورده و با » النوادر«طوسی از چنین کتابی یاد نکرده، بلکه عنوان  )313ق، ش1416
تلعکبري عن أبی من أصحابنا عن أبی محمد هارون بن موسى العۀ أخبرنا به جما«سند 

. کنـد آن را نقـل مـی  ) 147، شق1417(»علی بن همام عن جعفر بن محمد بن مالـک 
ها نشان از پیوند نویسنده با مکتب بغداد مشابهت سند تفسیر با طرق بغدادي فهرست

 این در حالی است که اساتید قمی مؤلف مانند حسین بن محمد بن عامر اشعري. دارد
ــی، (  ؛344، ص2؛ ج370و  369، 342، 339، 338، 335، 279 ،31، ص1ش، ج1363کلینـ

، ق1417صـدوق،  (و احمد بـن ادریـس  ) 381و  2، ص8؛ ج398و  144، 72، ص5ج
و  318، 302، 86ق، ص1405همو، / 57، ص1ق، ج1404همو، / 702و  527، 191ص
  .ها استفاده نکرده استاند، ولی او از طریق آنهم از فزاري نقل کرده )370

  ، عبداالله بن محمد بن خالد طیالسیوادرالن .14ـ3
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبداالله بن محمد عن أبی «توان گفت که اسناد می

همان، (»عن أبی جعفر ةعن زرار) ط تغلبۀ(سلیمان بن سفیان عن ثعلبه) عن ط(داود
باس حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبداالله ابن محمد بن خالد عن الع«، )68، ص2ج

 ـ227، ص2جهمان، (»بن عامر عن الربیع بن محمد عن یحیى بن مسلم عن أبی عبداالله
عن ) عبداالله بن محمد ط(حدثنا محمد بن عبداالله: حدثنا محمد بن جعفر قال«و  )228

، 2همـان، ج (».سمعت أبا جعفر: ابن أبی نجران عن عاصم بن حمید عن أبی بصیر قال
به گفتۀ نجاشی، این کتاب، سه نسخه بـا  . اندالسیطی نوادرطرق نویسنده به  )377ص

من أصحابنا عن الزراري،  ةلعبداالله کتاب نوادر أخبرنا عد و«: گون داردسه طریق گونه
رواه أبوالحسین النصیبی  ةأخرى نوادر صغیر نسخۀ و«؛ »عن محمد بن جعفر، عنه بکتابه

 نسخۀ و«و » د بن الزبیر عنهحدثنا علی بن محم: احمد بن الحسین قال ةأخبرناها بقراء
حدثنا جعفر بن : أخبرنا بها الحسین بن عبیداالله، عن جعفر بن محمد قال ةأخرى صغیر

بـا توجـه بـه راوي اصـلی     ) 572ق، ش1416(».محمد بن مسعود عن أبیه، عن عبداالله
ایـن  . از نسخۀ اول بهره برده اسـت  تفسیر قمی، محمد بن جعفر رزاز، نویسندة نوادر

  .مربوط به عراق و احتمالاً بغداد است طریق هم
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  صائغ کوفی) حسن(، محمد بن حسینالنوادر .15ـ3
حدثنا حمید بن زیاد عن محمد ابن الحسـین عـن محمـد بـن     «سه روایت با سند 

، 103، ص2ق، ج1404قمـی،  (».بن زید عن جعفر بن محمد عن أبیه طلحۀیحیى عن 
. کتاب محمد بن حسین صـائغ اسـت   در تفسیر آمده و برگرفته از )193و  171ـ170

: أخبرنا احمد بـن عبـد الواحـد قـال    «: گونه استنجاشی این رجالطریق کتاب او در 
حدثنا محمد : حدثنا احمد بن محمد بن رباح قال: حدثنا عبیداالله بن احمد الأنباري قال

طوسی نیـز طریـق کتـاب او را     )900ق، ش1416نجاشی، (».بن الحسین الصائغ بکتبها
عـن حمیـد،   ) ، عن أبی المفضـل عۀجما(رویناها بهذا الاسناد«: کندگونه معرفی میاین
این طریق با سند موجود در تفسـیر سـنخیت دارد و هـر دو     )665، شق1417(».عنه

  . طریقی عراقی هستند
  ، احمد بن علی فائدي قزوینیالنوادر .16ـ3

عن احمد بن هـلال  حدثنا احمد بن علی قال حدثنی الحسین بن احمد «از اسانید 
، )112، ص2ق، ج1404قمـی،  (»عبـداالله  عن عمر الکلبی عن أبی الصامت قال قال أبو

عن السندي ) الحسین بن عبیداالله ط(حدثنا احمد بن علی قال حدثنا الحسن بن عبداالله«
، )61، ص2همـان، ج (»بن محمد عن ابان عن الحارث ابن یحیى عن أبـی جعفـر  ا
حـدثنا الحسـن بـن    : حدثنا الحسین بن عبداالله السعدي قال :حدثنا احمد بن علی قال«

قـال  : موسى الخشاب عن عبداالله بن الحسین عن بعض أصحابه عن فلان الکرخی قال
حدثنا احمد بـن علـی قـال حـدثنا     «و  )317ـ 316، ص2همان، ج(»رجل لأبی عبداالله

عن  ةزمحمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن محمد بن أسلم عن علی بن أبی حم
آید که یکی از مصادر چنین برمی )344، ص2همان، ج(»أبی بصیر قال سألت أبا عبداالله

أخبرناه «نجاشی با سند . تفسیر قمی، کتاب بزرگ نوادر اثرِ احمد بن علی فائدي است
نجاشـی،  (»أبوالحسن علی بن حاتم عنه) حدثنی(حدثنا: أبو عبداالله القزوینی قال ةإجاز

أخبرنا به احمد بن عبدون عن أبی عبداالله الحسین «ی با سند و طوس) 237ق، ش1416
آن را  )89، شق1417(»بن علی بن شیبان القزوینی عن علی بن حاتم القزوینـی عنـه  ا

علی بن حاتم راوي انحصاري احمد بن علی فائدي قزوینی است و ظاهراً . کندنقل می
  . این کتاب را در قزوین از او دریافت کرده است
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  اشعري قمی) عمران(، حسین بن محمد بن عامرلنوادرا .17ـ3
أخبرنا الحسین بن محمد بن عامر عن المعلـى بـن محمـد    «روایات تفسیر با سند 

أخبرنی «، )160، ص1ق، ج1404قمی، (»البصري عن ابن أبی عمیر عن أبی جعفر الثانی
) عـن ط (الحسین بن محمد عن المعلی بن محمد قال حدثنی احمـد ابـن محمـد بـن    

بن علی عن داود بن کثیر الرقـی قـال سـألت أبـا      أمیۀبداالله عن احمد بن هلال عن ع
أخبرنی الحسین بن محمد عن المعلى بن محمـد عـن   «، )320، ص1همان، ج(»عبداالله

عن سلیمان الکاتب عن بعض ) زید ط(احمد بن محمد بن عبداالله عن یعقوب بن یزید
أخبرنا الحسین بن محمد عن المعلـى  «، )377، ص2همان، ج(»أصحابه عن أبی عبداالله

، )197، ص2همان، ج(»بن محمد عن احمد بن النضر عن محمد بن مروان رفعه إلیهما
عـن إسـحاق بـن     ةأخبرنا الحسین بن محمد عن المعلى بن محمد عن بسطام بن مر«

حسان عن الهیثم بن راقد عن علی بن الحسین العبدي عن سعد الإسکاف عن أصبغ بن 
أخبرنـا الحسـین بـن    «، )417و  149ـ 148، ص2همان، ج(»سئل أمیرالمؤمنینانه  نباتۀ

محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علی الوشا عن محمد ابن الفضیل عن أبی 
خبرنا الحسین بن محمد عن المعلى بن أ«، )396، ص2همان، ج(»عن أبی جعفر ةحمز

عن أبی بصیر  ةبی حمزمحمد عن محمد بن جمهور عن جعفر ابن بشیر عن علی بن أ
لحسین بن محمد عن المعلى بن محمـد عـن   ا«، )154، ص2همان، ج(»عن أبی جعفر

، 1همـان، ج (»عن أبی بصـیر عـن أبـی عبـداالله     ةعلی بن أسباط عن علی بن أبی حمز
أخبرنا الحسین بن محمد عن المعلى بن محمد عن علی بن «، )198، ص2، ج199ص

النضر عـن أبـی   ) القصیر ط(یحیى عن علی بنمحمد عن بکر بن صالح عن جعفر بن 
خبرنا الحسین بن محمد عن المعلى بـن محمـد عـن    ا«، )161، ص2همان، ج(»عبداالله

، 2همـان، ج (»قال سألت أبـا جعفـر   ةمحمد بن جمهور عن ابن محبوب عن أبی حمز
أخبرنا الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بـن جمهـور عـن    «، )206ص

، 2همان، ج(»الحکم بن زهیر عن محمد بن حمدان عن أبی عبداالله جعفر بن بشیر عن
بن محمد باسناده ) معلى ط(بن محمد عن العلا) الحسن ط(أخبرنا الحسین«و  )256ص

از نـوادر حسـین بـن     )301، ص2همـان، ج (»عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبداالله
  . اندمحمد بن عامر اشعري اخذ شده
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أخبرناه محمد بن محمـد عـن أبـی    «: گونه استشی ایننجا رجالطریق کتاب در 
دهد بغدادیانی که نشان می )156نجاشی، ش(» غالب الزراري عن محمد بن یعقوب عنه

با توجه . اندچون شیخ مفید و ابو غالب زراري از طریق کلینی رازي به آن دست یافته
زمان بـا  آمده، او همبه دست  تفسیر قمیبه مجموع قراینی که تاکنون دربارة نویسندة 
   .کلینی و در قم بدین کتاب دست یازیده است

  ، حسن بن علی بن فضال کوفی5التفسیریا  النوادر .18ـ3

حدثنا محمد بن «: هاستآید، طریق مؤلف به این کتابظاهراً اسنادي که در پی می
بن  جعفر قال حدثنا محمد بن عیسى بن زیاد عن الحسن بن علی بن فضال عن عبداالله

حدثنا محمد بن جعفر «، )74، ص2ق، ج1404قمی، (»غیره عن أبی عبداالله بکیر و
محمـد خ  (قال حدثنا محمد بن عیسى عن الحسن بن علی بن فضال قال حدثنا عبداالله

حدثنا محمد بن «و ) 100ـ99همان، ص(»سمعت أبا جعفر: قال ةبن بکیر عن زرار) ل
ن الحسن بن علی بن فضال عن ابن بکیر جعفر قال حدثنا محمد بن عیسى عن زیاد ع

ق، 1417(طوسی با اسناد )391همان، ص(».عن الحسین بن زیاد قال سمعت أبا عبداالله
من أصحابنا، عن محمد بن علی بن الحسین، عن  ةروایاته عد أخبرنا بکتبه و«) 164ش

 الحمیري، عن احمـد بـن محمـد و    محمد بن الحسن، عن أبیه، عن سعد بن عبداالله و
أخبرنا ابن أبی جید، عن محمـد  «و » حمد بن الحسین، عن الحسن بن علی بن فضالم

بن الحسن بن الولید، عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علـی بـن   
این اسانید بـا سـندهاي موجـود در    . کندکتاب و راویات ابن فضال را نقل می» فضال

ت، زیرا طرق نویسنده، طرقی عراقی است، دلیل آن هم روشن اس. تفسیر قرابتی ندارد
ق، 1399(مؤید این مطلـب آنکـه ابـو غالـب زراري    . حال آنکه طرق شیخ، قمی است

 ـ(حدثنی به خال أبى أبو العباس الرزاز عن جده«: با سندي کاملاً مشابه) 71ص  ـجدنا
حسن بن  البشارات، کتاب »محمد بن عیسى بن زیاد التستري عن الحسن بن فضال) خ
 البشـارات بـا عنـوان کتـاب     تفسیر قمیچند محتواي احادیث هر. کندی را نقل میعل

هاي ابن فضـال چنـین   توان احتمال داد که دیگر کتابهمخوانی ندارد، اما حداقل می
ویژه با توجه به وجود ابـن ولیـد در آن،    عدم انتخاب طریق قمی، به. اندطریقی داشته

  .قابل تأمل است
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  مد بن محمد بن خالد برقی، احالمحاسن .19ـ3
نویسندة تفسیر در موارد متعددي از طریق علی بن حسین سعدآبادي از برقی نقل 

علی بن الحسـین عـن   «: ند ازا این موارد عبارت. است محاسنکند و منبع او کتاب می
احمد بن أبی عبداالله عن أبیه عن یونس عن أبی جعفر الأحـول عـن حنـان عـن أبـی      

حدثنی علی بن الحسین قال حدثنی احمد بن «، )140، ص1ق، ج1404قمی، (»عبداالله
همان، (»أبی عبداالله عن أبیه عن ابان عن عبدالرحمن بن أبی عبداالله عن أبی عبداالله

حدثنا علی بن الحسین عن احمد بن أبی عبداالله عن أبیه عن ابن أبـی  «، )110، ص2ج
 ـ349، ص2همـان، ج (»عمیر عن أبی بصیر عن أبی عبـداالله  حـدثنا علـی بـن    «، )350ـ

الحسین عن احمد بن أبی عبد االله عن أبیه عن خالد بن یزید عن أبی الهیثم الواسـطی  
حدثنا علی بن الحسین عن احمـد بـن   «، )427، ص2همان، ج(»عن أحدهما ةعن زرار

عن هشام بـن سـالم   ) بصیر(عن احمد بن محمد بن أبی نصر) أبى عبید ط(أبی عبداالله
حدثنا علی بن الحسین قال «، )346، ص2همان، ج(»أبی جعفر عن سعد بن ظریف عن

حدثنا محمد بن أبی عبداالله عن الحسن بن محبوب عن أبی ولاد عن حمران عن أبـی  
حدثنا علی بن الحسین عن احمد عن أبی عبـداالله  «، )354ـ353، ص2همان، ج(»جعفر

، 2، جهمـان (»سـألت الصـادق  : عن ابن محبوب عن الحسین بن نعـیم الصـحاف قـال   
عـن  ) احمد بن عبداالله ط(حدثنا علی بن الحسین عن جعفر بن أبی عبداالله«، )371ص

همـان،  (»سألت أبا جعفر: الحسن بن محبوب عن أبی أیوب عن أبی خالد الکابلی قال
أبـى  (حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا احمد بن عبداالله عن ابن«، )372ـ371، ص2ج
عـن أبـی   ) ط ةعـن زرار  حفصـۀ بـن أبـی   (ادمحبوب عن جمیل ابن صالح عن زی) ط

دثنا علی بن الحسین عن احمد بن أبـی عبـداالله عـن    ح«، )314، ص2همان، ج(»جعفر
عـن أبـی   ) سـیار ط (الحسین بن سعید عن النضر بـن سـوید عـن عبـداالله بـن سـنان      

عنه عن احمد بن الحسین عن ابن فضال عن ابان عن  و«، )388، ص2همان، ج(»عبداالله
حدثنا علی بن الحسین قال حـدثنا  «، )389، ص2همان، ج(»ألت أبا جعفرس: قال ةزرار

عن حسان عن هاشم ابن  ةاحمد بن أبی عبداالله عن علی بن الحکم عن سیف بن عمیر
حدثنا علی بن الحسین عن احمد بن أبی عبـداالله  «، )204، ص2همان، ج(»عمار یرفعه

 »می قال قالت لأبی جعفـر بکر الحضرعن أبی ةعن علی ابن الحکم عن سیف بن عمیر
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عنه عن احمد بن أبی عبداالله عن علی بن الحکم عن سیف بن «، )450، ص2همان، ج(
حدثنا علـی بـن   «، )451، ص2همان، ج(»عن أبی بکر الحضرمی عن أبی عبداالله ةعمیر

الحسین عن احمد بن أبی عبداالله عن محمد بن علی عن علی بن أسباط عن علی بـن  
  )340، ص2همان، ج(».سألت أبا عبداالله: معمر عن أبیه قال

أخبرنـا  «: کنـد هاي برقی را نقل مـی و دیگر کتاب محاسننجاشی با سندي مشابه، 
: بن محمد أبـو غالـب الـزراري قـال     احمدحدثنا : بجمیع کتبه الحسین بن عبیداالله قال

بـی  بن أ احمدحدثنا : الحسن القمی قالحدثنا مؤدبی علی بن الحسین السعدآبادي أبو
   )182ق، ش1416نجاشی، (».عبداالله بها

خبرنـا بهـذه   أ«: )65، شق1417طوسی، (شیخ طوسی به کتاب چندین طریق دارد
الشـیخ أبـو عبـداالله محمـد بـن       من أصحابنا، مـنهم  ةبجمیع روایاته عد الکتب کلها و

 بـن عبـدون و   احمـد  أبو عبداالله الحسـین ابـن عبیـداالله و    محمد بن النعمان المفید و
علی بن الحسـین  : حدثنا مؤدبی: بن محمد بن سلیمان الزراري، قال احمدم، عن غیره

، الثلاثۀأخبرنا هؤلاء «، »بن أبی عبداالله احمدحدثنا : الحسن القمی، قالالسعد آبادي أبو
بن عبـداالله ابـن بنـت البرقـی،      احمدحدثنا : العلوي الطبري، قال ةعن الحسن بن حمز

غیـرهم، عـن    خبرنا هؤلاء الا الشیخ أبا عبداالله وأ«، »دبن محم احمدحدثنا جدي : قال
بن أبـی عبـداالله بجمیـع     احمد، عن بطۀأبی المفضل الشیبانی، عن محمد بن جعفر بن 

أخبرنا بها ابن أبی جید، عن محمد بن الحسن بن الولید، عن سـعد  «و » روایاته کتبه و
طریق اول شیخ با آنچه در » اتهروای بن أبی عبداالله بجمیع کتبه و احمدبن عبداالله، عن 

امروزي وجود  المحاسنیک از این روایات در کتاب  هیچ. یکسان است ،تفسیر آمده
  .را بازیابی کرد محاسنتوان برخی از احادیث مفقود بر این پایه می. ندارد
  

  ، احمد بن میثم بن ابی نعیمالملاحم. 20ـ3
بـن   احمـد بن ثابت عـن   احمدحدثنا به محمد بن «با سند  تفسیر قمیدو حدیث 

قمـی،  (».عن أبان بـن عثمـان عـن أبـی بصـیر      ةمیثم عن الحسن بن علی بن أبی حمز
، فهرسـت طوسـی در  . از این کتاب گرفته شده اسـت ) 370 و 360، ص2ق، ج1404
بـن   احمدأخبرنا بها الحسین بن عبید االله عن «: کند گونه بیان می را این الملاحمطریق 
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این طریـق بـا   ) 77شق، 1417طوسی، (».بن میثم احمدیاد عن جعفر عن حمید بن ز
  .گفته سنخیتی ندارد سند پیش

  ، عمرکی بن علی بوفکی نیشابوريالملاحم. 21ـ3
حـدثنا محمـد بـن    : احمد بن إدریس قـالا  حدثنا احمد بن علی و«از سند حدیث 

عـن   عـۀ حدثنا سلیمان بن سما: احمد العلوي عن العمرکی عن محمد بن جمهور قال
، 2همان، ج(»...الخثعمی عن أبی جعفر) ط ةمیسر(ةعبداالله بن القاسم عن یحیى بن مسیر

مشابهت بسیار با طریق نجاشی به . آید که از کتاب فوق گرفته شده باشدبرمی )267ص
حدثنا احمد بن : أخبرنا أبو عبداالله القزوینی قال«: عمرکی، مؤید این مطلب است ملاحم

حدثنا محمد بن احمد بن اسماعیل : حدثنا احمد بن إدریس قال: محمد بن یحیى قال
  ) 828ق، ش1416نجاشی، (».العلوي عن العمرکی

  ، ابو سمینه محمد بن علی صیرفی کوفیالدلائلکتاب  .22ـ3
أخبرنا احمد بن إدریس عن محمد بن عبداالله عن محمد «شاید بتوان گفت حدیث 

ق، 1404قمـی،  (»کثیر عن أبی الحسن بن علی عن علی بن حسان عن عبدالرحمن بنا
طریق نجاشی به این نگاشته چنین . از این کتاب گرفته شده است) 386ـ385، ص2ج

حدثنا محمد : حدثنا محمد بن الحسن قال: الحسین علی بن احمد قالأخبرنا أبو«: است
طوسی  )894ق، ش1416نجاشی، (» الدلائل) بکتاب(القاسم ماجیلویه عنه بکتابهبن أبی

عن محمد بن  عۀأخبرنا جما«: کندگونه بیان میهاي ابوسمینه را اینطرق خود به کتاب
علی بن الحسین عن أبیه و محمد بن الحسن و محمد بن علی ماجیلویه عن محمد بن 

القاسم عن محمد بن علی الصیرفی إلا ما کان فیها من تخلیط أو غلو أو تدلیس أو أبی
نقطۀ اشتراك همۀ این اسانید و  )625، شق1417(».ریقهینفرد به و لا یعرف من غیر ط

القاسم عبداالله بن عمران جنابی برقی معـروف  طرق، راوي اصلی کتاب، محمد بن ابی
سـان   هـاي ابوسـمینه بـه   آید، کتابطوسی برمی فهرستکه از  چنان. به ماجیلویه است

لید هنگام نقل هاي حسین بن سعید بوده و شیخ صدوق و پدرش به همراه ابن وکتاب
ها، روایات آمیخته به غلو، تخلیط، تدلیس و احادیث منفـردش را پـالوده و اسـتثنا    آن

شاید این نشان . کندرا نقل نمی الدلائلاز طریق اینان  تفسیر قمیاند، اما نویسندة کرده
  .دهد که او با مشرب فکري صدوق و ابن ولید موافق نبوده است
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  بن اسماعیل بن بشیر برمکی، محمد التوحیدکتاب . 23ـ3
حدثنا محمد ابـن أبـی   «: ، بدین طریق از نگاشتۀ بالا نقل شده استتفسیر قمیدر 

حدثنا محمد بن اسماعیل عن علی بن العباس عن جعفر بـن محمـد عـن    : عبداالله قال
 »... .سـمعت موسـى بـن جعفـر    : عن یعقوب بن جعفر قال) راشدك(الحسن بن أسد

  گونـه یـاد   ایـن  التوحیـد نجاشی از طریـق کتـاب   ) 361ـ360، ص2ق، ج1404قمی، (
حدثنا محمـد  : قال ةحدثنا الحسن بن حمز: أخبرنا احمد بن علی بن نوح قال«: کندمی

واسـطۀ   )915ق، ش1416نجاشـی،  (»بن جعفر الأسدي عن محمد بن اسماعیل بکتابها
اکن ري نقل کتاب در هر دو طریق ابوالحسین محمد بن ابی عبداالله جعفر اسـدي، س ـ 

افزون بر این محتواي روایت موجود در تفسیر با عنوان کتاب یاد شـده کـاملاً   . است
  .مطابقت دارد

  ، میاح مدائنیالرساله .24ـ3
حـدثنا جعفـر   : حدثنا محمد بن أبی عبداالله قال«طریق نگارندة تفسیر به این کتاب 

حـدثنا  : المدائنی قال )میاح(حدثنی صباح: حدثنی القاسم بن الربیع قال: بن محمد قالا
ابوغالـب  . اسـت ) 253، ص2ق، ج1404قمی، (»...المفضل بن عمر انه سمع أبا عبداالله

حدثنی بها أبوالعباس الرزاز عن القاسم بن «: سان داردزراري به این رساله، طریقی این
بـن   )مفضّل(المدائنی عن الفضل )میاح(الربیع الصحاف عن محمد بن سنان عن صباح

  میـاح را نقـل    رسـالۀ  ،غالـب نجاشی نیز از طریق ابـو  )60، صق1399اري، زر(».عمر
حـدثنا  : بـن محمـد قـال    احمـد حدثنا أبوغالب : أخبرنا محمد بن محمد قال«: کندمی

حدثنا القاسم بن الربیع الصحاف، عن محمد بن سنان، عن : محمد بن جعفر الرزاز قال
لـه  «: بارة این کتاب چنـین اسـت  داوري او در) 1140ق، ش1416نجاشی، (».میاح بها

 )جـا  همـان (».هو محمد بن سـنان  طریقها أضعف منها، و میاح، و لۀکتاب یعرف برسا
به رسالۀ میاح با طرق فهارس شبیه اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه در       تفسیر قمیطریق 

وجـود دارد  » ابوالحسین محمد بن ابی عبداالله جعفر الاسدي« ،تفسیر قمیابتداي سند 
شاید بتوان گفت که  .»ابوالعباس محمد بن جعفر رزاز«ها، اي طریق فهرستو در ابتد

نویسندة تفسیر به مکتب بغداد تعلق ندارد، زیرا از نسخۀ بغدادي و رایج رساله بهـره  
  .نبرده است
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  کتاب اسماعیل بن ابی زیاد مسلم معروف به نوفلی  .25ـ3
حدثنا «: ق به او وجود دارددو طری تفسیر قمیدر . یکی دیگر از مصادر تفسیر است

محمد بن أبی عبداالله قال حدثنا موسى بن عمران قال حدثنی الحسین ابـن یزیـد عـن    
، 2ق، ج1404قمی، (»اسماعیل بن مسلم قال جاء رجل إلى أبى عبداالله جعفر بن محمد

حدثنا أبوالعباس قال حدثنا محمد بن احمد قال حدثنا ابـراهیم بـن   «و  )342و  95ص
، 2همان، ج(».لنوفلی عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائههاشم عن ا

» له کتاب کبیر و له کتاب النوادر«شیخ طوسی ذیل شرح حال سکونی عبارت  )339ص
أخبرنا بروایاته ابن أبی جید، «: )38ق، ش1417(کند را آورده، دو طریق براي آن یاد می

الحسن الصفار، عن ابراهیم بن هاشـم،  عن محمد بن الحسن بن الولید، عن محمد بن 
أخبرنا بهـا الحسـین بـن عبیـداالله، عـن      «، »عن الحسین بن یزید النوفلی، عن السکونی

العلوي، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن اسماعیل بـن   ةالحسن بن حمز
را آن آورد و را می» له کتاب«نجاشی ذیل شرح حال سکونی عبارت . »مسلم الشعیري

أخبرنا الشریف أبو محمد : قرأته على أبی العباس احمد بن علی بن نوح قال« با طریق
حدثنا علی بن ابراهیم بـن هاشـم عـن أبیـه عـن النـوفلی عـن        : قال ةالحسن بن حمز

ظـاهراً   )47ق، ش1416نجاشـی،  (».اسماعیل بن أبی زیاد السـکونی الشـعیري بکتابـه   
ها به کتاب اند و تمامی طرق آناختیار داشتهنجاشی و طوسی، روایت قمی کتاب را در 

اند، چه هر ها با طریق دوم تفسیر قمی مشابهاین. گذردسکونی از ابراهیم بن هاشم می
، بـرخلاف  تفسـیر قمـی  گذرند با این تفاوت که نویسـندة  دو از ابراهیم بن هاشم می

، از علـی بـن   نجاشی و طوسی، جایی که ابراهیم بن هاشم را واسـطۀ نقـل قـرار داده   
ابراهیم، پسر و راوي معروف او، بهره نبرده و طریق محمد بن احمـد بـن یحیـی بـن     

دهد این نکته به روشنی نشان می. عمران اشعري از ابراهیم بن هاشم را برگزیده است
با توجه به راوي اول سند، . نویسندة تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم، خود او نیست

ن جعفر رزاز کوفی، نگارندة تفسیر، نسخۀ قمی کتاب سکونی را پس العباس محمد بابو
  .از انتقال به عراق دریافته است

او در طریق پربسامدتر خـود نگاشـتۀ سـکونی را از طریـق اسـتادي سـاکن ري،       
 ابوالحسین محمد بن ابی عبداالله، از موسی بن عمـران از عمـویش حسـین بـن یزیـد     
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. گیري او از نسخۀ عراقی کتـاب اسـت  نشانۀ بهره این طریق. ، نقل کرده است)نوفلی(
همو، / 280تا، ص همو، بی/ 549ق، ص1417(و صدوق) 268، ص4ش، ج1363(کلینی
همـو،  / 107، ص1ق، ج1385همو، / 214ـ213ش، ص1368همو، / 543ق، ص1403
  . اندهم به این نسخه دسترسی داشته) 223ش، ص1361

  د، حسن بن محبوب سرّاکتاب التفسیر .26ـ3
عـن سـهل    )محمد بن ابی عبداالله(عنه«رسد احادیث تفسیر قمی با سند به نظر می

 »...سألت أبا عبداالله: عن الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح عن ابان ابن تغلب قال
حدثنا سهل بن زیـاد  : حدثنا محمد بن أبی عبداالله قال«و ) 59، ص2ق، ج1404قمی، (

از ) 59، ص2همـان، ج (»د ان أبا عبـداالله عن الحسن بن محبوب عن محمد بن مار
شیخ طوسی سند خود به تفسیر را چنـین  . تفسیر حسن بن محبوب گرفته شده باشند

من أصحابنا عن أبی جعفر محمـد بـن    ةأخبرنا بجمیع کتبه و روایاته عد«: کندنقل می
مسروق علی بن الحسین بن بابویه القمی عن أبیه عن سعد بن عبداالله عن الهیثم بن أبی 

أخبرنا ابن «و » بن حکیم و احمد بن محمد بن عیسى عن الحسن بن محبوب معاویۀو 
بن حکیم و الهیثم بن  معاویۀأبی جید عن ابن الولید عن الصفار عن احمد بن محمد و 

شهرت کتاب و حضور ) 162ق، ش 1417(» أبی مسروق کلهم عن الحسن بن محبوب
ویژه احمد بن محمد بن عیسـی اشـعري، بـه     هطیفی خاص از قمیان مثل ابن ولید و ب

این در حالی است که نویسندة کتاب بـا  . عنوان ناقل اصلی کتاب، درخور توجه است
  سندي کاملاً رازي، متشکل از محمد بن ابی عبداالله و سهل بـن زیـاد، کتـاب را نقـل     

: نه استگواسانید کلینی این. ، هر دو حدیث را نقل کرده استکافیکلینی در . کندمی
محمد، عن احمد، عن ابن محبوب، عن جمیل بن صالح، عن أبان بن تغلب، عن أبی «

محمـد   علی بن محمد، و(بهذا الاسناد و«و ) 89، ص8جش، 1363کلینی، (»عبداالله
 »...، عن سهل، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد أن أبـا عبـداالله  )بن الحسنا
که کلینی در سند اول از طریق معهود فهـارس  شود مشاهده می) 128، ص1همان، ج(

و حدیث را از محمد بن یحیی العطار از احمد بن محمد بن عیسی از کند استفاده می
حال آنکه در دیگر سند از طریق اهالی ري، یعنـی علـی بـن    . کندابن محبوب نقل می
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 محمد علان کلینی و محمد بن الحسن الطائی رازي از سهل بـن زیـاد از حسـن بـن    
  .کند که به نحوي با سند صاحب کتاب قرابت داردمحبوب، کتاب را نقل می

حـدثنا  «: کنـد را با این سند نقل می تفسیر قمی، حدیث دوم توحیدصدوق هم در 
حدثنا محمد بن یحیى العطار، عن سـهل بـن   : االله، قال ۀحممحمد بن علی ماجیلویه ر

صـدوق،  (».ارد أن أبا عبـداالله زیاد الآدمی، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن م
 تفسـیر قمـی  راوي اصلی تفسیر ابن محبوب با همتاي خـود در سـند   ) 315، صتا بی

  .یکسان است
اي به کلینـی و تـا   از نظر منطقه تفسیر قمیتوان گفت که نویسندة به هر روي، می

کند، آن است که بدانیم آنچه این نکته را تقویت می. حدودي به صدوق نزدیک است
که نجاشـی   چنان. کی از منابع حسن بن محبوب، کتاب جمیل بن صالح اسدي استی

روایت حسن بن . هاي متداول کتاب جمیل بن صالح استگوید، دو نسخه، نسخهمی
ها به این کتاب است و روایت ابن ابی عمیر که طریق کوفیـان  محبوب که طریق قمی

د تفسیر از ابن محبوب نشان بر این اساس، عبور سن) 329ق، ش1416نجاشی، (.است
را در اختیار داشته و احتمـالاً از راویـان    جمیلدهد که نویسندة نسخۀ قمی، کتاب می

  .مکتب قم است
طریق القمیین إلیـه مـا   «: کندنجاشی سه طریق براي کتاب جمیل بن صالح یاد می

بداالله بن أخبرنا به الحسین بن عبیداالله عن احمد بن جعفر، عن احمد بن إدریس، عن ع
الکـوفیین، فأخبرنـا    یـۀ أمـا روا  و«، »محمد بن عیسى، عن الحسن بن محبوب، عنه به

محمد بن عثمان عن جعفر بن محمد بن ابراهیم، عن عبیداالله بن احمد بن نهیک، عـن  
حدثنا محمـد بـن   : قال ةأخبرنا ابن نوح عن الحسن بن حمز«و » ابن أبی عمیر، عنه به

 ».محمد بن عیسى، عن علی بـن حدیـد، عـن جمیـل بـه     عن احمد بن  بطۀجعفر بن 
 )155ق، ش1417(.شیخ طوسی از این کتاب با عنوان اصل یاد کرده اسـت ) جا همان(

أخبرنا به ابن أبی جید، عن ابن الولید، عن الصفار، عـن محمـد   «: طریق او چنین است
  )جا همان(».ابن الحسین بن أبی الخطاب، عن غیر واحد، عن جمیل بن صالح

  کتاب سلیمان بن داود منقري شاذکونی بصري. 27ـ3
حـدثنا  : حدثنا محمد بن عبـداالله قـال  «: گونه استطریق این کتاب در تفسیر بدین
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بن عبداالله عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقري عن یحیـى   )سعد(سعید
) 344، ص2جق، 1404قمی، (»...سمعت أبا عبداالله: قال) العطار خ ل(بن سعید القطانا

من أصحابنا عـن محمـد بـن     ةأخبرناه عد«: نجاشی چنین است رجالطریق کتاب در 
 ـحدثنا أبوالقاسم علی بن محمد بن کثیر بـن  : وهبان بن محمد قال العسـکري   ۀحموی

الرحمن محمد بن احمد الزعفرانی عن القاسم بن محمد عنه حدثنا أبو عبد: الصوفی قال
طوسی، (خ طوسی نیز دو طریق به کتاب سلیمان داردشی) 488ق، ش1416نجاشی، (».به

أخبرنا به ابن أبی جید، عن محمـد بـن الحسـن بـن الولیـد، عـن       «): 326ق، ش1417
، عـۀ أخبرنا به جما«و » الصفار، عن علی بن محمد القاشانی، عن القاسم بن محمد، عنه

عد بـن  محمد بن الحسن، عن س ـ عن محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، عن أبیه و
، عن احمد بن محمـد، عـن   ساحمد بن إدری محمد بن یحیى و الحمیري و عبداالله و

ها در راوي اصلی، یعنی قاسم اشتراك اسناد تفسیر و فهرست. »القاسم بن محمد، عنه
شـیخ   فهرسـت و طریـق دوم   تفسـیر بن محمد اصفهانی و وجود سعد بن عبداالله در ا

صدوق هـم از  . ب سلیمان بن داود منقري باشدتواند قراینی بر اخذ از کتاطوسی، می
/ 764و  714، 119، صق1417صدوق، (.کندرهگذر سعد بن عبداالله از منقري نقل می

، 111، 65، 64، 41ق، ص1403همـو،  / 416و  366، 327، 120، 116تـا، ص  همو، بی
 اي نویسـنده بـا  تواند نشانۀ قرابت منطقهاین مطلب می) 240و  239، 122، 120، 119

در . وجود راوي ساکن ري در ابتداي سند هم مؤید ایـن مطلـب اسـت   . صدوق باشد
فإنه حدثنی أبی عن «: گفته دارد، علی بن ابراهیم سندي مشابه با سند پیشتفسیر قمی

 ».القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود المنقري عن یحیى بن سعید عن أبی عبداالله
دهـد کـه   او با سندي ذکر شده، نشان می تفاوت طریق) 284، ص2ق، ج1404قمی، (

  .از علی بن ابراهیم نیست تفسیر
  شعیب صالح بن خالد محاملی کوفیکتاب ابو. 28ـ3

حدثنا الحسن بن محمـد بـن   : حدثنا محمد بن احمد بن ثابت قال«روایتی با سند 
: عن صالح بن خالد عن ثابت بن شـریح قـال   احمد بن الحسن القزاز جمیعاً و عۀسما
لا أرانی قد سمعته الا مـن   و) التغلبی ط(ثنی أبان بن تغلب عن عبد الأعلى الثعلبیحد

، 2ق، ج1404قمـی،  (»...الـرحمن السـلمی ان علیـا   حـدثنی أبـو عبـد   : عبد الأعلى قال
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نجاشـی  . وجود دارد که منبع آن کتاب صالح بن خالد اسـت تفسیر قمی در  )349ص
اند، با وجود این، تنهـا بـه روایـت    ل کردهکند که این نگاشته را گروهی نقتصریح می

از عبـارت  ) 1240و  535ق، ش  1416نجاشـی،  .(کنـد عباس بن معروف اشـاره مـی  
طوسی هم از طریق احمد بن محمد . شودنجاشی تا حدودي شهرت کتاب استظهار می

هر دو راوي اصلی کتـاب، یعنـی   . کندشعیب را نقل میبن خالد از پدرش، کتاب ابوا
  . انداند، حال آنکه در تفسیر کوفی و بصريمعروف و برقی، در فهارس قمی عباس بن

  
  بندي تحلیل و جمع

ــاب از  .1 ــراهیم تفســیربیشــتر روایــات کت  تفســیرو ) روایــت 380(علــی بــن اب
 52(احمد بن محمد بن عیسی اشعري نوادر. گرفته شده است) روایت 306(ابوالجارود

حسین بن محمد  نوادر، )روایت 15(خالد برقی احمد بن محمد بن المحاسن، )روایت
 تفسـیر ، )روایت 14(، تفسیر موسی بن عبدالرحمن ثقفی)روایت 14(بن عامر اشعريا

جعفر  نوادر، )روایت 12(علی بن ابی حمزه بطائنی تفسیر، )روایت 13(ابوحمزه ثمالی
 10(علـی بـن حسـان هاشـمی     تفسیر الباطن، )روایت 12(بن محمد بن مالک فزاريا

علـی بـن    تفسیر، )روایت 9(محمد بن احمد بن یحیی اشعري نوادر الحکمه، )روایت
عبـداالله بـن محمـد     نـوادر ، )روایت 4(احمد بن علی فائدي نوادر، )روایت 8(مهزیار

یا تفسیر حسن بن  نوادر، )روایت 3(محمد بن حسین صائغ نوادر، )روایت 3(طیالسی
 لیلۀفضل إنا أنزلناه فی ، کتاب )روایت 2(کوفی تفسیر فرات، )روایت 3(علی بن فضال

، )روایـت  2(احمد بن میـثم  نوادر، )روایت 2(حسن بن عباس بن حریش رازي القدر
وهیب  تفسیر، )روایت 2(حسن بن محبوب سراد کتاب التفسیر، )روایت 2(کتاب نوفلی

 الـدلائل ، )روایـت  1(عمرکی بن علی بوفکی الملاحم، )روایت 1(بن حفص جریريا
 رسـاله ، )روایـت  1(محمد بن بشیر برمکی التوحید، )روایت 1(بن علی صیرفیمحمد 

 1(و کتاب ابو شعیب محاملی) روایت 1(، کتاب سلیمان بن داود)روایت 1(میاح مدائنی
  . گیرندهاي بعدي قرار میبه ترتیب در رده) روایت

  :منطقۀ دریافت منابع تفسیر به شرح زیر است .2
 احمـد  المحاسـن محمد بن علی صـیرفی،   الدلائلثمالی،  ابوحمزه تفسیر: قم .الف
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حسـین بـن    نـوادر بن محمد بن عیسی اشعري،  احمد نوادربن محمد بن خالد برقی، 
  ).روایت 95کتاب و  5(محمد بن عامر اشعري

محمد بن اسماعیل بن بشیر برمکی، کتـاب   التوحیدمیاح مدائنی، کتاب  رسالۀ: ري. ب
  ). روایت 5کتاب و  4(حسن بن محبوب سراد التفسیرکتاب جمیل بن صالح اسدي، 

 حسن بن عباس بن حریش رازي القدر لیلۀفضل انا انزلناه فی کتاب : قم و ري. ج
  .)روایت 2کتاب و  1(

  ).روایت 2کتاب و  1(ابراهیمفرات بن  تفسیر: قم یا ري .د
کتاب  2(بن علی فائدي احمد نوادرالرحمن ثقفی، موسی بن عبد تفسیر: قزوین .ه

  ).روایت 18و 
  ).روایت 1کتاب و  1(ملاحم عمرکی بن علی بوفکی: قم و قزوین .و
  ).روایت 380کتاب و  1(ابراهیمعلی بن  تفسیر: طبرستان .ز
علی بـن   تفسیرعلی بن حسان هاشمی، تفسیر ابوالجارود،  الباطن تفسیر: بغداد. ح

 نـوادر یـا   ملاحـم املی، شعیب مح ـوهیب بن حفص جریري، کتاب ابو تفسیرمهزیار، 
عبداالله بن محمد  نوادرمحمد بن احمد بن یحیی اشعري،  نوادر الحکمهاحمد بن میثم، 

حسـن بـن علـی بـن      تفسیریا  نوادرمحمد بن حسین صائغ،  نوادربن خالد طیالسی، ا
  ).روایت 358کتاب و  11(جعفر بن محمد بن مالک فزاري غرر الاخباریا  نوادرفضال، 
  ).روایت 2کتاب و  1(کتاب نوفلی: ريبغداد و  .ط
  ).روایت 12کتاب و  1(علی بن ابی حمزه بطائنی تفسیر: نامعلوم .ي
تفسـیر  در این میان، . اندرا ارزیابی کرده تفسیر قمیاي از مصادر رجالیان شیعی پاره. 3
حسـن بـن عبـاس بـن      القدر لیلۀفضل انا انزلناه فی علی بن حسان هاشمی، کتاب  الباطن

نـوادر  از ). منبـع  3(انـد  میاح مدائنی را به طور کلی مـردود دانسـته   رسالهیش رازي و حر
محمد بن علی صیرفی روایـاتی   الدلائلمحمد بن احمد بن یحیی اشعري و کتاب  الحکمۀ

به صـراحت  ). منبع 1(اندالجارود را ضعیف انگاشته، طریق تفسیر ابو)منبع 2(را استثنا کرده
حسن بن محبوب سـراد  کتاب التفسیر  فسیر علی بن مهزیار اهوازي،یا اشارت بر شهرت ت

موسی بـن   تفسیررجالیان اهل سنتّ، ). منبع 3(اندشعیب محاملی صحه گذاشتهو کتاب ابو
  ). منبع 1(اندالرحمن را از نظر سندي و محتوایی رد کردهعبد
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  :رح زیر استها به شاساتید نویسنده در طریق مصادر به تفکیک حال رجالی آن. 4
  :)کتاب 19نفر و  8(ـ اساتید ثقه امامی

 بن محمد بن عیسی،  احمد نوادر، فضل انا انزلناهکتاب : بن ادریس احمد
  .ابو سمینه الدلائلعمرکی بن علی،  ملاحم

 عمرکی بن علی ملاحمخود و  نوادرراوي : بن علی فائدي احمد.  
 علی بن مهزیار تفسیرراوي : حسن بن علی بن مهزیار.  
 خود نوادرراوي : حسین بن محمد بن عامر اشعري.  
 برقی المحاسنراوي : آباديعلی بن حسین سعد.  
 فضل انا انزلناهراوي کتاب : الحسینمحمد بن ابی عبداالله جعفر کوفی ابو ،

  حسـن بـن محبـوب سـراد،      کتـاب التفسـیر  میـاح،   رسـالۀ برمکـی،   التوحید
  .هاي نوفلی و سلیمان بن داودکتاب

 یـا   النوادر، نوادر الحکمه، تفسیر الباطنراوي : باس محمد بن جعفر رزازالعابو
یا تفسیر حسن بـن علـی بـن     نوادرطیالسی، راوي  نوادرفزاري،  غرر الاخبار

  .فضال، کتاب نوفلی
 فزاري غرر الاخباریا  نوادر: محمد بن همام اسکافی.  

  ).کتاب 2نفر و  2(ـ اساتید ثقه غیر امامی
 الجارودابو تفسیرراوي : سعید همدانی بن محمد بن احمد.  
 محمد بن حسین صائغ نوادرراوي : حمید بن زیاد.  

  ).کتاب 8نفر و  5(ـ اساتید مجهول
  حمزه بطائنیراوي تفاسیر ابوحمزه ثمالی و علی بن ابی: احمدجعفر بن.  
 الرحمن ثقفیموسی بن عبد تفسیرراوي : سعید بن محمد .  
 ابراهیمعلی بن  تفسیروي را: ابوالفضل عباس بن محمد.  
  تفسیر فراتراوي ): حسنی(بن محمد حسینی عبدالرحمنابوالقاسم.  
 هاي وهیب بن حفص و ابوشعیب محاملی، کتاب: محمد بن احمد بن ثابت

  .احمد بن میثم نوادر
. نویسندة خطّ مشی و تفکري متمایز از حسن بن محمد بن ولید داشـته اسـت   .5
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تفسـیر  علی بن حسـان،   تفسیر الباطنه با ابن ولید در نقل عدم استفاده از طرقی مشاب
 الـدلائل یا تفسیر ابن فضـال و   نوادراحمد بن محمد بن عیسی،  نوادرجریري،  القرآن

شواهدي بر ایـن مطلـب    نوادر الحکمهابوسمینه به علاوة نقل از راویان استثنا شده از 
  .است
باشد، زیرا طرق علی بن ابراهیم به  تواند علی بن ابراهیم قمینویسندة کتاب نمی .6
ها و راویان با برخی طرق تفسیر همخوانی ندارد؛ براي نمونه، طریق او به سلیمان کتاب

فراتر از ایـن، در نقـل کتـاب    . بن داود منقري، با طریق نویسندة تفسیر متفاوت است
ایـن  . اسـت  نوفلی از ابراهیم بن هاشم، علی بن ابراهیم به عنوان واسطه قرار نگرفتـه 

موجود، از آنِ فردي جز  تفسیر قمیاي است در تقویت سخن کسانی که معتقدند قرینه
  .علی بن ابراهیم است

  
  

  : ها نوشت پی
: ، دوم، قـم الشـریفۀ  السـنۀ تدوین جلالی، محمدرضا، : ك.دربارة این مطلب ر براي آگاهی بیشتر .1

 /ش1381کویر، : ، دوم، تهرانخ عمومی حدیثتاریق؛ معارف، مجید، 1418الاعلام الاسلامی،  مکتبۀ
 .ش1388نما، هستی: ، تهران1چ، الشیعۀ الامامیۀتدوین الحدیث عند راد، محمدعلی، مهدوي

  ، »تفسـیر علـی بـن ابـراهیم    «شـبیري، جـواد، مقالـۀ     :ك.براي دیدن آراي مختلف در این زمینه ر. 2
، آیینۀ پژوهش، »در حاشیۀ دو مقاله«همو،  /701، ص5، ج، مدخل تفسیر مأثورنامۀ جهان اسلامدانش

، کیهـان اندیشـه  ، »پژوهشی پیرامون تفسیر قمـی «، احمد موسوي، سید /47ش، ص1376، 6 مارةش
  .93ش، ص1369، 32شمارة 

ق، 1417صـدوق،  (ق 318بن اسحاق ماذرانی بـه سـال    احمدنقل حدیث در بصره از ابوالعباس . 3
در ) 326م (، حضور نزد حسـین بـن روح  )592همان، ص(عبدالعزیز بن یحیی جلودي و) 350ص

ابوسعید حسن بن علی زکریا ، روایت در بغداد از محدثانی مانند )424، ص1ق، ج1385همو، (بغداد
بـن   احمـد ، ابوجعفر )350، صق1417همو، (سالگی حسن بن علی 107، هنگام ق 317عدوي در 

، ق1403همـو،  (محمـد بـن صـاعد    ابومحمد یحیی بـن  و) 150همان، ص(اسحاق بن بهلول قاضی
 .هم نشان از این امر دارد) 179ص
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، )االله ۀحمر(حدثنا احمد بن محمد بن یحیى العطار. 1: در آثار شیخ صدوق سه طریق وجود دارد. 4
  حـدثنی الحسـن بـن علـی بـن      : حدثنی محمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا سعد بن عبداالله، قال: قال
  ؛ این طریـق تـا حسـن بـن علـی بـن       )488ق، ص1417صدوق، (بصیر ، عن أبیه، عن أبیةحمزأبی
حدثنا محمد : االله عنه قالرضی )السنانی(حدثنا محمد بن احمد الشیبانی. 2. حمزه کاملاً قمی استابی

حدثنا موسى بن عمران النخعی، عن عمه الحسین بن یزید النوفلی، عن : بن أبی عبد االله الکوفی، قال
دو راوي ) 132ـ ـ131ش، ص1361همـو،  .. .(.، عن أبیه، عن أبی بصیرةحمزیالحسن بن علی بن أب
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  .ق1417، لعلمیۀدارالکتب ا
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